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مقدمه
در ديــن مبين اســام، رابطه اي بيــن بنده و پــروردگار بي همتا 
وجــود دارد، کــه درک و فهم اهميت اين رابطــه و تقويت آن 
از ضروريات زندگي هر فردي به حســاب مي آيد. ضوابطي که 
با اراده خالق هســتي در اين رابطه بايد رعايت شود، هنجارهاي 
دين اسام را شــکل مي دهد. از زمان حضرت ابراهيم عده اي از 
بندگان خدا، بودند که در گوشه مساجد چند روزي را به عبادت 
و تضــرع در مقابــل خالق بي همتا مي پرداختنــد و به عمل آن ها 
اعتکاف گفته مي شــد. آن بندگاني کــه خداوند با منت و لطف 
خود توفيق توجه و دعا به درگاهش را به آنان نصيب مي نمود و 
موجبات اميد و نشــاط دل را به آنان عطا مي نمود. بندگاني که با 
شستشــوي خود در جويبار رحمت الهي، گردوغبار غفلت را از 
تن خود مي زدودند. بندگاني که بيشــتر به فکر ابديت و آخرت 
خويش بودند. بندگاني که با تقرب به ذات حضرت حق، بيش از 
پيش، به نااميدي شيطان از گمراهي شان، مي افزودند. و بندگاني 
که هرچند لحظاتي را دچار خودخواهي و تمايات نفساني شده 
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بودند، اما اين بار با تکرار نداي لاتقنطوا من رحمه الله، از عذاب 
پروردگار خويش به دامن پرمهر پروردگار خويش بازگشتند.

در روزگاري که نداهاي روشــنفکرنماي دوســت و دشمن، به 
بي اساس نشــان دادن آيين هاي ديني مشغول است، رهبر معظم 
انقاب، مســأله تقريباً فراموش شــده اعتکاف را، از رويش هاي 
انقــاب اســامي، مي داند و بــر اهميت و گســترش آن تأکيد 
مي نمايــد. آن جا که عــده اي در تــاش براي بــي ارزش تلقي 
نمودن خودســازي و خلوت با پروردگار هستند، مساجد کشور 
پــر از جواناني که نداهاي شــيطان درون و بيــرون آنان را به هر 
سو فرامي خواند، مي شــود و بار ديگر مسير حق جلوه گر شده و 
ذات اقدس الــه، مورد توجه و تفکر بندگان حق طلب و خداجو 
قرار مي گيرد. به طوري که سروصداي آن به جاي جاي اين کره 
خاکي مي رســد و در قلــب اروپا و ديگر قاره هــا، اعتکاف هاي 

بزرگي برگزار مي گردد.
با نگاهــي دقيق و عميق، درمي يابيم که اعتکاف، عبادتي ويژه و 
فرصتي مغتنم براي بازگشــت به ســوي پروردگار و يافتن مسير 
حقيقي است. اين فرصت مغتنم، در يک زمان و مکان و شرايط 
خاص، به طور ويژه، براي بندگاني اســت کــه از زندگي مادي 
خسته شدند و به دنبال آرامش و عبادت خالصانه هستند. و به طور 
عام، بهانه اي ديگر، براي وصل به معبود حقيقي و قرار دل هاي بي 

قرار است.
امروز که امر اعتکاف، در کشور ما مورد توجه عموم جامعه است 
و از اقشــار مختلف عاقه منداني را به ســوي خود جذب کرده 
اســت، لازم اســت تا متوليان امر، براي هرچه بهتر برگزار شدن 
اعتکاف که مصداق ياري دين خداســت، تاش بي وقفه خود را 
به کار ببندند. در همين راســتا مرکز رسيدگي به امور مساجد در 
راســتاي تحقق رســالت خويش، با هدف توانمندسازي و ايجاد 
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فرصت بهره وري بيشتر از اين فرصت ناب، اقدام به تهيه و تدوين 
مجموعه فيش هاي سخنراني نموده است که مناسب زمان و مکان 
اعتکاف باشــد. اين مجموعه با احترام به ائمه محترم جماعات و 
مبلغان گران قدر، تقديم مي گردد تا در منبرها، حلقه هاي پرسش 

و پاسخ و ديگر فرصت هاي تبليغي مورد استفاده قرار گيرد.





ولايت شرط 
قبولي عبادت

مجلس اول
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انگيزه سازي
 مي گويد: از رســول خدا ابي ســلمي، چوپان پيامبر اکرم
شنيدم که مي فرمود: شــبي که به معراج برده شدم خداوند )جل 

ثنائه( به من فرمود:
ِّه؛ِ]۱[ )ايمان آورد رسول به آنچه  آمَنَ الرَّسُولُ بِما أنُْزلَِ إلِيَهِ مِنْ ربَ

از طرف پروردگارش به سوي او نازل شد.(
مــن هم گفتم: وَ الْمُؤمِْنُــون؛َ]۲[ )و مؤمنين نيز ايمــان آوردند(. 
خداوند فرمود: راســت گفتي اي محمد؛ چه کســي را براي 
امتت جانشين خود قرار داده اي؟ گفتم: بهترين از امتم را. خداوند 

فرمود: علي بن ابيطالبg را. گفتم: بله.
خداوند فرمود: اي محمد! من اطاعي دقيق از زمين و احوال 
آن دارم، پس تو را از روي آن برگزيدم و اسمي از اسامي خودم 
را بــراي تو جدا کــردم و به خاطر همين در هيــچ جايي مرا ياد 
نمي کنند، مگر اينکه ذکر تــو هم با من خواهد بود؛ من محمود 
هستم و تو هم محمد. و عليg را هم انتخاب کرده و براي او 
هم اسمي از اسامي خود جدا کردم؛ من أعلي هستم و او هم علي.
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اي محمد! من تو را و علي و فاطمه و حســن و حسينg را از 
سنخ نور خود خلق کردم و ولايت شما را بر اهل آسمان و زمين 
عرضــه کردم. پس هر کس ولايت شــما را قبول کند نزد من از 
مؤمنين خواهد بود و هر کس منکر ولايت شــما شود نزد من از 

کافرين خواهد بود.

نِ البَْاليِ  دُ لوَْ أَنَّ عَبْداً عَبَدَنِي حَتَّي يَنْقَطِعَ أَوْ يَصِيرَ کَالشَّ يَا مُحَمَّ
[ بِوَلَيَتِکُمْ. ثُمَّ أَتَانِي جَاحِداً لوَِلَيَتِکُمْ مَا غَفَرْتُ لهَُ حَتَّي ]يقُِرَّ

اي محمــد! اگر بنده اي از بندگانــم، مرا آن چنان 
عبــادت کند که تکه تکه شــود يا همچون مشُــک 
پوسيده گردد، سپس نزد من آيد در حالي که ولايت 
شما را نداشته باشــد، او را وارد بهشت نخواهم کرد 

مگر اينکه به ولايت شما اقرار کند.
بعد از اين، خداوند متعال فرمود: اي محمد! آيا دوست مي داري 
که اهل بيت و جانشينان خود را ببيني؟ گفتم: بله پروردگارا. پس 
فرمود: نگاه کن به جانب راســت عرشم. من نگاه کرده و ديدم 
علي و فاطمه و حسن و حسين و علي بن حسين و محمد بن علي 
و جعفر بن محمد و موســي بن جعفر و علي بن موســي و محمد 
بــن علي و علي بن محمد و حســن بن علي و مهدي را که در 
اوج نــور بودند در حالي که همگــيِ آن ها در حال نماز بودند و 
مهدي در وسط آنها مانند ستاره اي فروزان، »کوکْبٌ دُرِّي« ]۳[ 

درخشش داشت.
پس خداونــد متعال فرمود: اي محمــد! اينان حجت هاي من 
مي باشــند و مهدي هم انقاب کننده اي از عترت توســت که 
 خون خواه عترت تو مي باشــد؛ قسم به عزت و جالم، مهدي
امام واجب الاطاعت براي دوســتان من مي باشد و او کسي است 

که از دشمنان من انتقام مي گيرد. ]۴[
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اقناع انديشه
همان گونه که عرض شد، تنها راه دست يافتن به غفران خداوند 
و بهشــت الهي، قبول نمودن ولايت اهل بيت عصمت است و 
بــدون ولايت اهل بيت هيچ عملي مورد قبول خداوند نخواهد 

بود.
 ،و امامان معصوم gقبول نکــردن ولايت اميرالمؤمنين علــي
قبول نکردن ولايت رســول خدا و نيز نپذيرفتن ولايت خداوند 
متعال است زيرا کسي که ولايت ائمه اطهار را نپذيرد يکي از 
مهمترين دستورات خداوند را زير پا گذاشته است و آن دستوري 

است که در آيه ۵۹ سوره نساء فرموده است:

ُّهاَ الَّذينَ آمَنُوا أطَيعُوا اللهَ وَ أطَيعُوا الرَّسُولَ وَ أوُليِ المَْْرِ  يا أيَ
مِنْکُم. ]۵[

اي کساني که ايمان آورده ايد، خدا را اطاعت کنيد و 
پيامبر و اولياي امر خود را ]نيز[ اطاعت کنيد.

عمل نکردن به دستورات کليدي پيامبر نيز عواقب خطرناکي را 
به دنبال دارد. همان طور که قرآن کريم مي فرمايد:

َّ اللهَ لَ يحُبُّ الْکَافِرِينَ.  َّواْْ فَإنِ قُلْ أطَِيعُواْ اللهَ وَ الرَّسُولَ فَإنِ تَولَ
]۶[

بگــو: »خدا و پيامبر ]او[ را اطاعــت کنيد.« پس اگر 
روي گردان شــدند، قطعاً خداوند کافران را دوست 

ندارد.
و نيز نتيجه کفر را اين گونه مي فرمايد:

وَعَدَ اللهُ المُْنافِقينَ وَ المُْنافِقاتِ وَ الکُْفَّارَ نارَ جَهَنَّمَ خالدِينَ فيها 
هِيَ حَسْبُهُمْ وَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَ لَهُمْ عَذابٌ مُقيمٌ. ]۷[
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خــدا به مردان و زنانِ منافق و کافران، آتش جهنمّ را 
وعده داده است. در آن جاودانه اند. آن ]آتش[ براي 
ايشان کافي است، و خدا لعنتشان کرده و براي آنان 

عذابي پايدار است.
اما نکته اي که بســيار مهم است اين اســت که چه کساني شيعه 
هستند و شرايط شــيعه بودن چيست و در حقيقت چه کساني به 

فرمان خداوند و امر پيامبر عمل نموده اند.
در روايات، خصوصيات متعددي براي شــيعه بودن ذکر شــده 
است. به دليل وســعت اين دسته از روايات، مجال مطرح نمودن 
همه آن ها در اين مقال وجود ندارد. لذا برخي از اين روايات که 
جامع تر بوده و صفات بيشــتري را مطرح مي نمايد، در اينجا ذکر 
مي نماييم. شما مؤمنين مي توانيد براي مطالعه روايات بيشتر در اين 
زمينه به کتاب شــريف صفات الشيعه نوشته عالم بزرگوار، شيخ 

صدوق مراجعه فرماييد.
۱. جابــر، در حديثــي از امام باقرg گويد: ايشــان به من فرمود: 
اي جابر، آيا کســي که خود را شيعه ببيند، همينش بس باشد که 
دوستي ما خاندان را دارد؟ به خدا شيعه ما نباشد جز کسي که از 
خدا بپرهيزد و او را فرمان برد. شيعه هاي ما شناخته نمي شوند جز 
به نشــانه تواضع و خشوع و امانت داري و کثرت ياد خدا و روزه 
و نماز و نيکي کردن به پدر و مادر و وارســي حال همســايگان 
از درويشــان و مســتمندان و بدهکاران و يتيمان و راستگوئي و 
خواندن قرآن و نگه داشــتن زبان از مردم جز به ذکر خير و آنها 

امين در ميان خويشان خود هستند در هر چيز.
جابــر گويــد: من گفتــم: يابن رســول الله، امروزه ما کســي را 
بدين سان نشناســيم، فرمود: اي جابر، مبادا روش هاي مردم تو را 
به اين عقيده کشــد که براي مرد همين بس باشــد که گويد: من 
عليg  را دوست دارم و پيرو او هستم و سپس با اين گفته زباني 
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عملي همراه نباشد، اگر گويد: من رسول خدا را دوست دارم 
و رســول خدا بهتر از عليg است و سپس پيروي از شيوه او 
نکند و به روش او کار نکند دوستي او براي وي سودي ندهد. از 
خدا بپرهيزيد و براي خدا کار کنيد. به راستي که ميان خدا و هيچ 
کس نسبت خويشاوندي نيست. دوست ترين بنده ها نزد خداوند 
)عزوجل( و ارجمندترين شان نزد او، با تقواترين و مطيع ترين آنها 

است نسبت به او.
اي جابر، به خدا قسم! نتوان نزديک شد به خداوند )تبارک وتعالي( 
جــز به اطاعت. با ما برات آزادي از دوزخ نيســت و احدي را بر 
خدا حجتي نيست. هر که مطيع خدا است، دوست ما است و هر 
که نافرمان خدا است دشمن ما است. نتوان به ولايت ما رسيد جز 

با عمل و ورع. ]۸[
۲. اميرالمؤمنينg فرمود: شيعيان ما کساني باشند که براي ولايت 
ما به يکديگر بخشــش کنند و در راه دوســتي مــا با يک ديگر 
دوســتي نمايند و براي زنده کردن امر ما به ديدار يکديگر روند، 
اگر خشــم کنند ســتم نکنند و اگر راضي باشند اسراف نورزند، 
مايه برکت همسايگانند و با معاشرين خود سِلم و صفا دارند. ]۹[

۳. حضــرت اميرالمؤمنينg فرمود: اي نوف، خدا ما را از طينت 
نوري آفريده و شــيعيان ما را از طينت ما آفريد پس هر گاه روز 
قيامــت بيايد به مــا مي پيوندند. نوف مي گويــد: عرض کردم يا 
اميرالمؤمنينg، شــيعيانت را براي من تعريف فرمائيد. حضرت 

به صِرف يادآوري شيعيانش گريه کرد.
بعد فرمود: اي نوف! شيعيان من به خدا مردمان شکيبا و دانشمند 
نسبت به خدا و دين خدايند، به طاعت و امر خدا عمل مي کنند، 
هدايت کننــدگان به دوســتي خدايند، ياوران بنــدگان خدايند، 
همنشين پارسايانند، از اثر شب زنده داري رنگ چهره هايشان زرد 
است، چشمانشان از گريه ضعيف است، لب هايشان از ذکر خدا 
خشک است، شکم هايشان از روزه گرفتن به پشت چسبيده، آثار 
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خداپرستي از چهره هايشان درخشان است، قصدشان گوشه گيري 
از مردم اســت، چراغ هاي تاريکي ها باشــند، گل هاي خوشبوي 

قبيله و فاميل شان باشند.
هيچ گاه مســلماني را دشــمن ندارند و در جســتجوي عيب هاي 
مردم نيستند. شرّشان به کسي نمي رسد، دل هايشان افسرده است، 
نفس هاي عفيف و پاک دارند، خواسته هايشان سبک است. آنان 
از مــردم در زحمت و رنجند و مردم از آنها در آسايشــند، پس 
ايشــان خردمنداني هستند که افســرده خاطرند، و مردان نجيب 
و شايســته اند، ايشــان رغبت کنندگان به خدا و فرارکنندگان از 

گناهند.
اگر حاضر شوند شناخته نمي شوند و اگر غايب شوند کسي آنان 
را جستجو نمي کند، اينان شيعيان پاک منند و برادران گرامي من 

باشند. آگاه باشيد که چقدر دلباخته و عاشق آنهايم. ]۱۰[
ايــن روايات نمونــه اي از روايات فراواني اســت کــه صفات و 
شــرايط شيعه بودن را بيان مي نمايند. از مجموع روايات اين گونه 
به نظر مي رســد که پس از قبولــي اصول دين، هرکس که تاش 
بيشتري براي رعايت فرامين الهي مبذول بدارد و در مسير پيامبر و 
اهل بيت عصمت بيشتر و سريعتر قدم بردارد، به معيارهاي تشيعّ 
نزديک تر شــده است و در واقع شيعه کسي است که تمام توان و 
تاش خويش را در اين مســير به کار ببندد و اين تاش است که 
بــراي خداوند متعال و پيامبر و اهل بيــت اهميت دارد، چنانچه 

قرآن کريم مي فرمايد:

وَ أنَْ لَيْسَ لِلنِْْسانِ إِلَّ ما سَعي. ]۱۱[ 
و اينکه براي انســان )بهره اي( جــز حاصل تاش او 

نيست.
فلذا روايات مذکور و رواياتي مانند:
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َّراَتُ بِورَعَِهِ فِي  َّثُ الْمُخَــد لَيْسَ مِنْ شِــيعَتِناَ مَنْ لَ تَتَحَــد
خُدُورِهِن. ]۱۲[

از شــيعيان ما نيست کســي که پرده نشينان در پشت 
پرده هاي خود از پارسائي او نگويند.

اشــاره به همين تاش و تقوايي دارد که يک شــيعه بايد داشــته 
باشد. لذا ما که اسماً شيعه هستيم، وظيفه داريم که با تمام توان در 
مســير اصاح خويش قدم برداريم و روز به روز بر ورع و تقواي 
خود افزوده و با کسب معارف و عمل به آن ها موجبات رضايت 
پروردگار متعال و اولياء او را فراهم آوريم تا پيرو آن انوار مقدسه 

بوده باشيم.

رفتارسازي
امام باقر يا امام صادقg فرمودند: خانداني در بني اسرائيل بودند 
کــه در پي چهــل روز عبادت، هر چه از خــدا طلب مي کردند، 
خداوند به آنها مرحمت مي فرمود. يکي از آنان به عبادتي چهل 
روزه پرداخت ولي دعاي او پذيرفته نشــد. به نزد حضرت عيسي 
شــکايت کرد. حضرت عيســيg تطهير نموده و ســپس نماز 

خواند؛ آن گاه به درگاه حق دعا کرد. وحي آمد:

يَا عِيسَــي إِنَّ عَبْدِي أَتَانِي مِنْ غَيْرِ البَْابِ الَّذِي أُوتَي مِنْهُ إِنَّهُ 
دَعَانِي وَ فِي قَلْبِهِ شَکٌّ مِنْکَ فَلَوْ دَعَانِي حَتَّي يَنْقَطِعَ عُنُقُهُ وَ 
تَنْتَثِرَ أَناَمِلُهُ مَا اسْتَجَبْتُ لهَُ- فَالتَْفَتَ عِيسَي ع فَقَالَ تَدْعُو رَبَّکَ 
وَ فِي قَلْبِکَ شَــکٌّ مِنْ نبَِيِّهِ قَالَ يَا رُوحَ الِله وَ کَلِمَتَهُ قَدْ کَانَ 
 gوَ الِله مَا قُلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ عَنِّي فَدَعَا لهَُ عِيسَي
فَتَقَبَّلَ اللهُ مِنْهُ وَ صَارَ فِي حَدِّ أَهْلِ بيَْتِهِ کَذَلکَِ نحَْنُ أَهْلَ البَْيْتِ 

لَ يَقْبَلُ اللهُ عَمَلَ عَبْدٍ وَ هُوَ يَشُکُّ فِيناَ.
اي عيســي اين بنده ام از غير آن بابي که بايد نزد من 
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آينــد، نزد من آمده. او مــرا خوانده در حالي که در 
نبوّت و پيغمبر بودن تو در شــکّ است. بنابراين اگر 
بــه اندازه اي مرا بخواند که گردنش قطع و بندهايش 
از هم بگســلد، من دعايــش را مســتجاب نخواهم 
کرد. عيســي به وي رو کرده فرمود: پروردگارت را 
مي خوانــي و در دل خود به پيامبرش شــک داري؟ 
گفت: اي روح و کلمه خدا، به خدا ســوگند همين 
طور اســت که مي فرمائي. از خداوند بخواه که اين 
شــک را از دل من بزدايد. عيسي براي وي دعا کرد 
و خداونــد از وي پذيرفت، و او در حدّ ســاير افراد 
خاندان خويش قرار گرفت. ما خاندان نيز اين چنين 
هســتيم. خداوند عمل بنده اي را که درباره ما شک 

دارد قبول نمي فرمايد.
آري! شــک داشــتن در ولايت اهل بيت: نيز مانع قبولي دعاها و 
عبادات انســان مي گردد. البته بايد بگوييــم که بي تقوايي و قدم 
نگذاشــتن در مســير انجام واجبات و ترک محرمات، اعتقاد به 

ولايت اهل بيت را سست نموده و از بين خواهد برد.

 پرورش احساس

عَــنْ أَبيِ جَعْفَرgٍ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّ وَ فِي قَلْبِهِ نکُْتَةٌ بيَْضَاءُ 
فَإِذَا أَذْنبََ ذَنْباً خَرَجَ فِي النُّکْتَةِ نکُْتَةٌ سَــوْدَاءُ فَإِنْ تَابَ ذَهَبَ 
وَادُ حَتَّي  نوُبِ زَادَ ذَلکَِ السَّ وَادُ وَ إِنْ تَمَادَي فِي الذُّ ذَلکَِ السَّ
ي البَْيَاضَ لمَْ يَرْجِعْ صَاحِبُهُ إِليَ خَيْرٍ أَبدَاً  يَ البَْيَاضَ فَإِذَا غَطَّ يغَُطِّ
وَ هُوَ قَــوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ »کلّ بلَْ رانَ علَي قُلُوبِهِمْ ما کانُوا 

يَکْسِبُونَ. ]۱۳[« ]۱۴[
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امام باقرg فرمودند: هر بنده اي در دلش نقطه سفيدي 
اســت که چون گناهي کند، خال سياهي در آن پيدا 
شود، ســپس اگر توبه کند آن ســياهي برود، و اگر 
از گناه دنبال گيري کند، آن ســياهي بيفزايد تا روي 
ســفيدي را بپوشــاند، و چون ســفيدي پوشيده شد، 
ديگر صاحــب آن دل هرگز بخيــر نگرايد و همين 
است، گفتار خداوند )عزوجل(: »نه چنين است، بلکه 

آنچه مرتکب شدند بر دلشان زنگاري بست.«
بــا توجه به مطالبي که ذکر شــد، مشــخص مي گــردد که گناه 
باعث دوري از ولايت اهل بيت و در نتيجه دوري از ســعادت 
مي گردد. در همين زمينه مناســب اســت کــه کام مقام معظم 

رهبري را نيز بيان نماييم.
»نکته اي که فعالان سياســي، مسئولان، صاحبان قدرت، صاحبان 
مســئوليت هاي گوناگون و متنفذين، به شدت بايستي مراقب آن 
باشند، مسئلهٔ انحراف و فسادپذيري شخصي است. همه مان بايد 
مراقبت کنيم. انسان ها در معرض فســادند، در معرض انحرافند. 
گاهــي لغزش هاي کوچک، انســان را به لغزش هــاي بزرگ و 
بزرگ تــر و گاهي به پرتاب شــدن در اعمــاق دره هائي منتهي 
مي کند؛ خيلي بايد مراقب بود. قرآن هشدار داده است. در موارد 
متعدد، در قرآن اين هشــدار وجود دارد. يک جا مي فرمايد: »ثمّ 
« ]۱۵[؛ عاقبت  کان عاقبة الّذين اســاؤا السّوأي ان کذّبوا بأيات الَلهّ
بعضي از کارها اين است که انسان به آن خانهٔ بدترين مي رسد که 
تکذيب آيات الهي اســت. يک جا مي فرمايد: »فأعقبهم نفاقا في 
قلوبهم الي يوم يلقونه بما اخلفوا الَلهّ ما وعدوه«؛]۱۶[ خلف وعدهٔ 
با خدا کردند، اين موجب شد نفاق در دل هايشان به وجود بيايد. 
يعني انسان گناهي انجام مي دهد، اين گناه انسان را به وادي نفاق 
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مي کشاند؛ که نفاق، کفر باطني است. همين جا در قرآن، کافرين 
و منافقين در کنار هم هســتند. در يک آيهٔ ديگر مي فرمايد: »انّ 
الّذين تولّوا منکم يوم التقي الجمعان انّما استزلّهم الشّيطان ببعض 
ما کســبوا« ]۱۷[ ايني که مي بينيد يک عده اي در مقابل دشــمن 
منهزم مي شــوند، طاقت نمي آورند، نمي توانند ايستادگي کنند، 
به خاطر آن چيزي اســت که قباً از اين ها ســر زده است؛ باطن 
خودشــان را با گناه و با خطا خراب کرده اند. لغزش ها انســان را 
فاســد مي کند. اين فساد، به انحراف در عمل و گاهي به انحراف 
در عقيــده منتهي مي شــود. اين هم به مرور پيــش مي آيد؛ دفعتاً 
پيش نمي آيد که ما فکر کنيم يک نفري شــب مؤمن مي خوابد، 
صبح منافق از خواب بيدار مي شود؛ نه، به تدريج و ذره ذره پيش 

مي آيد.« ]۱۸[
آري! کوتاهي در ميدان عمل، خســاراتي را به بار خواهد آورد 
که برخي اوقات جبران ناپذير اســت. مانند مقابله طلحه و زبير با 
اميرالمؤمنينg. اين خســارات نه تنها براي خود شخص زيان بار 
اســت، بلکه براي اهل بيت: نيز دردآور است. همان گونه که در 
تاريخ، ســخن اميرالمؤمنينg درباره طلحه و برخي کشــتگان 
دشمن بعد از کشته شــدن ايشان در جنگ جمل نقل شده است 

که فرمود:

»أمََــا وَ اللهِ لَقَدْ کُنْتُ أکَْرهَُ أنَْ تَکوُنَ قُريَْشٌ قَتْليَ تَحْتَ بُطُونِ 
الکَْوَاکِبِ.« ]۱۹[

به خدا قسم ميل نداشتم ببينم افراد قريش کشته شده 
در زير ستارگان افتاده باشند.

لذا ما شــيعيان اميرالمؤمنيــن عليg وظيفه داريــم که با تاش 
خويش، در جهت پيمودن صراط مســتقيم که همان راه اهل بيت 
عصمت اســت قدم برداريم و با اين تاش و به ياري خداوند، 
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 و اهل بيت موجبات رضايت خداوند متعال و پيامبر اســام
ايشان را فراهم آوريم.

gمدح اميرالمؤمنين
رســول خدا فرمــود علي در آســمان هفتم چون خورشــيد 
درخشــان روز است و در زمين و در آســمان دنيا چون ماه تابان 
شب است. در زمين، خدا به علي سهمي از فضيلت داده که اگر 
بر اهل زمين پخش شود همه را فرا گيرد و سهمي از فهم داده که 
اگر بر اهل زمين پخش شــود همه را فرا گيرد. نرمش لوط دارد 
و خلق يحيي و زهد ايوب و در ســخاوت به ابراهيم ماند، خرّمي 
او چون خرّمي ســليمان است و توانائي او چون توان داود. نامش 
بر همه پرده هاي بهشت نگاشته است. پروردگارم مرا به وجودش 
مژده داد. اين مژده از آن او بود در نزد من. علي نزد حق ســتوده 
اســت و نزد فرشتگان تزکيه شده. خاص من است و اعان من و 
چراغ من است و بهشــت من و يارم. پروردگارم مرا بدو مأنوس 
کــرد و از او در خواســت نمودم که پيش از من جانش نســتاند 
و درخواســت کردم که پس از من به فيض شــهادت جانش را 
ربايد. من در بهشت در آمدم و ديدم حوريان علي بيش از برگ 
درختان اســت و کاخ هاي علي به شماره افراد انسان. علي از من 

است و من از علي. هر که او را دوست دارد مرا دوست داشته.
دوستي علي نعمت است و پيروي او فضيلتي است که فرشتگان 
بدان معتقدند و صالحان جن گرد اويند. پس از من کسي بر زمين 
گام ننهاده جز آنکه علي بهتر از او اســت. عزت است و افتخار و 
دليل راه. نه ســخت است و نه شتابکار و نه سهل انگار بر تباهي و 

نه عناد وَرز، زمين او را برداشته و گرامي داشته.
پس از من گرامي تر از وي از شــکم مادري بر نيامده و به هر جا 
فرود آمده است ميمنت داشته، خدا بر وي حکمت فرو فرستاده 
و فهمش در بر کرده. فرشــتگان با وي همنشين باشند و آن ها را 
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ببيند و اگر پس از من به کسي وحي مي شد، به او وحي مي رسيد. 
خدا به وجود او محفل ها را زيور کرده و قشون ها را گرامي داشته 
و باد را ارزاني عطا کرده و لشــکرها را عزيز ساخته. مَثلَش مَثلَ 
خانه محترم خداســت، به ديدنش روند و به ديدن کسي نرود و 
همانند ماه است که چون برآيد بر هر تاريکي پرتو افکَندَ و چون 
خورشــيد که چون طلوع کند روشن ســازد، خدايش در کتاب 
خود ستوده و به آيات خويش مدح نموده و وصف آثارش کرده 
و در منازلش روان ســاخته. او تا زنده اســت گرامي اســت و در 

مردن به شهادت سعادتمند است. ]۲۰[



]۱[ البقره، آيه ۲۸۵
]۲[ همان

]۳[ النور، آيه ۳۵
]۴[ محمد بن الحسن الطوسي، الغيبة )للطوسي(/ کتاب الغيبة للحجة، النص، ص: 

۱۴۸
]۵[ النساء، آيه ۵۹

]۶[ آل عمران، آيه ۳۲
]۷[ التوبه، آيه ۶۸

]۸[ محمد بن علي بن بابويه، صفات الشيعة، ص: ۱۳
]۹[ محمد بن يعقوب بن اسحاق الکليني، الکافي )ط - الإسامية(؛ ج ۲؛ ص ۲۳۶

]۱۰[ محمد بن الحسن الطوسي، الأمالي، النص، ص: ۵۷۶
]۱۱[ النجم، آيه ۳۹

]۱۲[ محمد بن يعقوب بن اسحاق الکليني، الکافي )ط - الإسامية(، ج ۲، ص: ۹۷
]۱۳[ المطففين، آيه ۱۴

]۱۴[ محمد بن يعقوب بن اسحاق الکليني، الکافي )ط - الإسامية(، ج ۲، ص: ۲۷۳
]۱۵[ الروم، آيه ۱۰
]۱۶[ التوبه، آيه ۷۷

]۱۷[ آل عمران، آيه ۱۵۵
]۱۸[ خطبه هاي نماز جمعهٔ تهران ۲۰/۰۶/۱۳۸۸

]۱۹[ محمد بن الحسين الشريف الرضي، نهج الباغة )للصبحي صالح(، ص: ۳۳۷
]۲۰[ محمد بن علي بن بابويه، الأمالي، متن، ص: ۹
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انگيزه سازي
پيامبر گرامي اســام پس از هجرت به مدينه، هر ســاله سنت 
اعتکاف را برپا مي داشــتند و زماني را براي خلوت با خداوند در 
مســجد - که خانه خداســت-  قرار مي دادند و به عبادت و راز 
و نياز با معبود بي نياز مي پرداختند. چنانچه در روايتي وارد شــده 

است:
امــام صادقg فرمود: رســول خدا در ماه رمضان )ســال اول 
هجرت( در دهه اول در مسجد اعتکاف کرد، و سال دوم در دهه 
دوم و در سال ســوم در دهه آخر اعتکاف نمود، ولي پس از آن 

هميشه در دهه آخر ماه رمضان اعتکاف مي نمود. ]۱[
ايــن اعتکاف و خلوت با معبود، بســيار مــورد عاقه نبي مکرم 
اســام بود و در اين اوقات، ايشان مکان خلوتي براي خويش 
مهيـّـا مي نمود تا بتواند عبادات خويش را بــه دور از هياهو و در 
خلوتي با معبود انجام دهد و بدين وســيله به خداوند متعال تقرّب 
 فرمود: »رسول خدا gبيشتري پيدا نمايند. چنانچه امام صادق
چون دهه آخر ماه رمضان مي شــد، در مسجد اعتکاف مي کرد؛ 
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برايش خيمــه اي موييــن مي زدند و حضرت کمــر همّت براي 
عبادت مي بست و بستر خوابش را برمي چيد.« ]۲[

همان گونــه که در روايت مطرح شــد، حضــرت کمر همت را 
بــراي عبادت مي بســتند و ايــن خلوت را غنيمت مي شــمردند. 
رســول خدا در ايام اعتکاف روزها را به روزه داري و شــب ها 

را به عبادت مي پرداختند. در روايتي وارد شده است که فرمود:

رَ رَسُولُ الِله وَ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَ برََزَ مِنْ بيَْتِهِ وَ اعْتَکَفَهُنَ وَ  شَــمَّ
أَحْيَا اللَّيْلَ کُلَّهُ وَ کَانَ يَغْتَسِلُ کُلَّ ليَْلَةٍ بيَْنَ العِْشَاءَيْنِ. ]۳[

رسول خدا آماده شد و کمربند )يا شال دور کمر( 
خويش را محکم نمود و از خانه اش خارج شد و آن 
شب ها را معتکف شد و شب ها را تا صبح به عبادت 
مي گذراند و هر شــب بين نماز مغرب و عشاء غسل 

مي نمود.
حساسيت پيامبر و اهل بيت بزرگوار ايشان به مسئله اعتکاف 
به قدري بود که حتي در صورت عذر و نبود شرايط مناسب براي 
اعتکاف و عبادت در خلوت، به نحوي سعي در جبران آن اوقات 

مي نمودند. همان گونه که در روايتي آمده است:
امــام صادق فرمــود: »جنگ »بدر« در ماه رمضان )ســال دوم 
هجرت( اتفاق افتاد، به اين جهت رســول خدا در آن سال در 
مســجد معتکف نشد. اما سال بعد، آن حضرت دو دهه اعتکاف 
کرد: يک دهه براي همان سال، و دهه ديگر براي قضاء اعتکاف 

سال قبل.« ]۴[

اقناع انديشه
خداوند متعال در قرآن کريم هدف خلقت انسان را فقط و فقط 

عبادت و اطاعت از او بيان مي دارد و مي فرمايد:
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وَ ما خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ الِْنْسَ إِلَّ ليَِعْبُدُونِ. ]۵[
و جنّ و انس را نيافريدم جز براي آنکه مرا بپرستند.

و چون مولاي حقيقي اوســت و ما بندگان او هستيم، پس راه و 
رسم بندگي را او بايد تعيين کند. چه اينکه راه و رسم بندگي را 
مولا و صاحب عبد بايد تعيين نمايد. اگر عشــقي هم بين خالق و 
مخلوق حاکم باشد باز هم عشق به معشوق حکم مي کند که راه 
عشق بازي را معشوق مشخص نمايد. زيرا رضايت معشوق است 

که عاشق را سر ذوق آورده و راضي مي کند.
پــس در هر صــورت راه و روش بندگــي و عبــادت را بايد از 
خداوند متعال بپرســيم. خداوند متعال پاســخ اين سؤال ما را در 
کام خــودش و کام اوليائش داده اســت. در قرآن و روايات، 

بهترين روش عبادت را اينگونه مطرح نموده اند:

۱. عبادت آگاهانه و با معرفت باشد.

احُونةَِ  قَالَ أَمِيرُ المُْؤْمِنِينgَ  المُْتَعَبِّدُ عَلَي غَيْرِ فِقْهٍ کَحِمَارِ الطَّ
يَدُورُ وَ لَ يَبْرَحُ وَ رَکْعَتَانِ مِنْ عَالمٍِ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ رَکْعَةً مِنْ 
جَاهِلٍ لَِنَّ العَْالمَِ تَأْتِيهِ الفِْتْنَةُ فَيَخْرُجُ مِنْهَا بعِِلْمِهِ وَ تَأْتِي الجَْاهِلَ 
فَيَنْسِفُهُ نسَْفاً وَ قَلِيلُ العَْمَلِ مَعَ کَثِيرِ العِْلْمِ خَيْرٌ مِنْ کَثِيرِ العَْمَلِ 

بْهَة. ]۶[ کِّ وَ الشُّ مَعَ قَلِيلِ العِْلْمِ وَ الشَّ
عبادت کننده اي که )عبادتش( از روي فهم و دانائي 
نيســت، مانند الاغ آسياب اســت که به اطراف خود 
مي گردد و )از جايش( دور نمي شــود، و دو رکعت 
نماز از فرد دانا بهتر اســت از هفتاد رکعت از نادان، 
زيرا فتنه و تباهکاري بــه عالم روي مي آورد و او به 
وســيله دانش خود از آن بيرون مي رود، و فتنه براي 
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جاهــل و نــادان رخ مي دهــد، پس او را )به ســبب 
نادانيش( از جا بر کند و پراکنده سازد، و کار اندک 
با دانش بســيار بهتر است از کار بسيار با دانش کم و 
شــکّ و دو دلي و شــبهه و چيزي که در آن حقّ به 

باطل اشتباه و مانند گردد.
و نيز امام صادقg فرمودند:

مَنْ صَلَّي رَکْعَتَيْنِ يَعْلَمُ مَا يَقُولُ فِيهِمَا انْصَرَفَ وَ ليَْسَ بيَْنَهُ وَ 
بيَْنَ الِله ذَنْبٌ. ]۷[

هــر کــس دو رکعــت نمــاز بخوانــد و بدانــد چه 
مي گويد، از نماز فارغ مي شود، درحالي که ميان او 

و خداوند )عزوجل( گناهي نيست.

۲. عبادت با عشق و نشاط همراه باشد.

هُوا إِليَ أَنْفُسِکُمُ العِْبَادَةَ. ]۸[ عَنْ أَبيِ عَبْدِ الِلهg قَالَ: لَ تُکَرِّ
امــام صادقg فرمــود: عبادت را به خــود مکروه و 

ناپسند نداريد. ]۹[
عبادت بايد با نشــاط همراه باشــد، همان گونه که پيامبر گرامي 
اسام و ائمه معصومين براي عبادت مشتاق بوده اند، فلذا اوقاتي 

را براي خلوت خويش قرار مي دادند.

۳. عبادت همراه با خشوع باشد.
خداوند متعال در قرآن کريم يکي از نشانه هاي مؤمنين را خشوع 

در نماز معرفي نموده و مي فرمايد:

الَّذينَ هُمْ في صَلتِهِمْ خاشِعُون. ]۱۰[
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همانان که در نمازشان فروتن هستند.
و نيز اميرالمؤمنين عليg مي فرمايند:

زَيْنُ العِْبَادَةِ الخُْشُوع. ]۱۱[
زينت عبادت خشوع است.

۴. عبادت با خلوص نيت انجام شود.
خداوند متعال مي فرمايد:

ين. ]۱۲[ وَ ما أُمِرُوا إِلَّ ليَِعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصينَ لهَُ الدِّ
در حالــي که فرمــان نيافته بودند جــز آنکه خدا را 

بپرستند.

ِ العِْبَادَةَ  أَنَّ أَمِيــرَ المُْؤْمِنِينgَ کَانَ يَقُولُ طُوبيَ لمَِنْ أَخْلَصَ لِلهَّ
عَاء. ]۱۳[ وَ الدُّ

اميرالمؤمنينg همواره مي فرمودند: خوشــا به حال 
کسي که عبادت و دعا را براي خدا خالص کند.

و نيز فرمودند:

إِنَّکَ لنَْ يتَُقَبَّلَ مِنْ عَمَلِکَ إِلَّ مَا أَخْلَصْتَ فِيه. ]۱۴[
هيچ عملي از تو در پيشگاه خداوند مورد قبول واقع 

نمي شود مگر آن را که با خلوص انجام داده باشي.

۵. عبادت به صورت مخفيانه انجام گيرد.
رسول خدا فرمود: »اعَْظَمُ العِْبادَةِ اجَْراً اخَْفاها« ]۱۵[

پاداش عبادتي بيشتر است که مخفي تر باشد.
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البته اين در مواردي اســت که خود اسام، دستور به عبادت هاي 
علنــي )مثل نماز جماعت و جمعه و حجّ و زکات( نداده باشــد، 
چــرا که نماز جماعت در مســجد، برتر از نماز فــرادي در خانه 
اســت. و عبادت مخفيانه بســياري اوقات، جلوي ريا و تباه شدن 

عبادت را مي گيرد.
با توجه به اين شــرايط و سعي در رعايت آن ها، روزهايي که به 
عنوان اعتکاف در خانه خدا انجام مي پذيرد، زمان بسيار مناسبي 
براي عباداتي خالص و مقبول خواهد بود. خصوصاً اينکه اعتکاف 

محل مناسبي براي خلوت و خالص نمودن عمل مي باشد.

رفتارسازي

عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ الِله عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: يَلْزَمُ المُْعْتَکِفُ  المَْسْجِدَ وَ 
نْيَا  ثُ بأَِحَادِيثِ الدُّ لَةَ وَ لَ يَتَحَدَّ يَلْزَمُ ذِکْرَ الِله وَ التِّلَوَةَ وَ الصَّ
ــعْرَ وَ لَ يَبِيعُ وَ لَ يَشْتَرِي وَ لَ يَحْضُرُ جَنَازَةً  وَ لَ ينُْشِــدُ الشِّ
وَ لَ يَعُودُ مَرِيضــاً وَ لَ يَدْخُلُ بيَْتاً يَخْلُو مَعَ امْرَأَةٍ وَ لَ يَتَکَلَّمُ 
بِرَفَــثٍ وَ لَ يمَُارِي أَحَداً وَ مَا کَفَّ عَنِ الکَْلَمِ مِنَ النَّاسِ فَهُوَ 

خَيْرٌ لهَُ. ]۱۶[
معتکف بايد مازم مســجد باشــد و نيز دائماً به ذکر 
خداوند مشــغول باشــد و تاوت قرآن نمايد و نماز 
بخواند و حرف هــاي دنيوي نزند و شــعر نخواند و 
خريــد و فروش ننمايد و بر جنــازه اي حاضر نگردد 
و از مريضي عيادت نکند و داخل خانه اي نشــود که 
با زني تنها باشــد و حرف هاي زشت نزند و با کسي 
مجادله نکنــد و هر چه با مردم کمتر ســخن بگويد 

براي او بهتر است.
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طبق آنچه مرحوم مجلســي از طبرســيe نقل کــرده، حضرت 
سليمانg اعتکاف هاي طولاني داشته است.

إن سليمانg کان يعتکف في مسجد بيت المقدس السنة، و 
السنتين، و الشهر و الشهرين و اقل و اکثر و يدخل فيه طعامه 

و شرابه و يتعبّد فيه. ]۱۷[
حضرت ســليمان همواره در مســجد بيت المقدّس 
معتکف مي شد. گاه يک سال، گاه دو سال، گاه يک 
ماه و گاه دو ماه و گاه کمتر و بيشتر از اين مدّت طول 
مي کشيد. و در مدّت اعتکاف مشغول عبادت بود، و 
آب وغذا برايش مي آوردند تا از مسجد خارج نشود.

و عجيب اين جاســت که وقتي امام کاظمg  به دســتور هارون 
زنداني مي گردد، با خداي خود اين گونه مناجات مي نمايد:

غَنِي  لعِِبَادَتِکَ  اللهُمَّ  اللهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنِّي کُنْتُ أَسْأَلکَُ أَنْ  تُفَرِّ
وَ قَدْ فَعَلْتَ فَلَکَ الحَْمْد. ]۱۸[

بار خدايا تو ميداني که من جاي خلوتي براي عبادت 
از تو خواســته بودم و تو چنين جايي براي من آماده 
کردي، پس سپاس از آن تو است )که حاجت مرا بر 

آوردي(.
آري انبياء و اولياء خدا هميشــه بــه دنبال انجام عبادات خالص و 
خلوتي براي مناجات با معشوق خويش بودند و چه زيباست که 
قدر نعمتي که خداوند به معتکفين عنايت فرموده دانســته شود و 
 و اهل بيت عصمت مؤمنين معتکف با تأســي به سيره نبوي
اعتکاف را محلي براي خلوت عاشــقانه با معبــود قرار داده و به 

سوي خداوند متعال تقرب بجويند.
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پرورش احساس
اميرالمؤمنينg در پاسخ عالم يهودي که فضائل انبياء بني اسرائيل 
را گفتــه و از عبــادت و گريه حضرت داودg ســخن مي راند، 
ســخناني را در فضيلت پيامبر اکرم فرمودند که قسمتي از آن 

را عرض مي نماييم:
عالم يهودي گفــت: اين حضرت داودg اســت، که بر خطاي 
خود گريست به نوعي که کوه ها از سر ترس با او ساري و جاري 

شدند.
 فرمود: همين طور است، و به حضرت محمد gحضرت علي
برتر از آن عطا شده. آن حضرت وقتي به نماز مي ايستاد، از شدّت 
گريه از سينه و شکم او صوتي همچون آوازي که از ديگ مسي 
مملوّ از آب که بر بالاي آتش افروخته باشد و در جوش و غليان 
بود شــنيده مي شد، و اين در حالي بود که خداوند او را از عقاب 
خود ايمن ســاخته بود، و آن حضرت با اين گريه مي خواست به 
درگاه خداوند اظهار تخشّع نمايد و او امام و مقتداي همه است، 
و آن رســول گرامي مدّت ده سال به واسطه عبوديتّ خداوند بر 
اطراف انگشتان پاي خود ايستاده و عبادت ربّ العزّة نمود تا آنکه 
قدم هاي مبارکش متورّم و ستبر و رنگ مبارکش مايل به زردي 
گرديد، و دائماً نماز شــب مي خواند، تا آن که از جانب خداوند 
)عزوجل( عتاب شــد که  )طه ما أَنْزَلنْا عَلَيْکَ القُْرْآنَ لتَِشْــقي( ، 
]۱۹[ ما قرآن را نازل ننموديم تا تو خود را به مشقت افکني، بلکه 
بايد به واسطه ي آن خوشبخت گردي. و او چندان گريه مي کرد 
که در برخي اوقات بيهوش مي شد. روزي يکي از أصحاب به او 
عرض کرد: اي رسول خدا، مگر نه اين است که خداوند گناهان 
دور و نزديک گذشــته تو را آمرزيده؟ گفت:آري، ولي آيا من 

نبايد بنده سپاسگزار خدا باشم؟!
 و چنانچه کوه ها با داود جاري شــده و تسبيح گفتند، با محمّد
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برتر از آن انجام شده. ما با او بر کوه حراء بوديم که ناگاه کوه به 
لــرزه درآمد و آن حضرت به کوه فرمود: آرام بگير، که جز نبي 
و وصي يا صدّيق شهيد بر روي تو نايستاده. پس کوه مطيع فرمان 
آن حضرت آرام گرفت، و ما با او از کوهي عبور مي کرديم که 
ناگاه قطرات گريه از برخي از قسمت هاي آن کوه بيرون مي زد، 
و آن حضرت به کوه فرمود: براي چه گريه مي کني؟ کوه گفت: 
اي رســول خدا، حضرت مســيح بر من عبور کــرد و او مردم را 
از آتشــي مي ترساند که هيزم آن مردمند و سنگ ها، و من ترس 
آن دارم که نکند من از آن ســنگ ها باشم. حضرت بدو فرمود: 
هراس مکن، آن ســنگ؛ کبريت )ياقوت( است. پس کوه آرام 

گرفته و سکون يافت.
امّ سلمه همسر بزرگوار پيامبر در گزارشي از چگونگي عبادات 
و راز و نيازهاي شــبانه آن حضرت مي گويد: »وقتي در نيمه هاي 
شــب، متوجه عدم حضور پيامبر شــدم به جستجو پرداختم و 
با کمال شــگفتي ديــدم حضرت در نيمه هاي تاريک شــب در 
گوشه اي ايستاده، دست ها را به سوي آسمان دراز کرده و اشک 
از چشمانش سرازير است و با خداوند راز و نياز مي کند و با لحني 
آکنده از عشــق و ســوز و معرفت مي گويد: »الَلَّهُمَّ ل تَنْزَعْ مِنِّي 
صالحَِ ما اعَْطَيتَنِي ابَدَاً، الَلَّهُمَّ ل تَشْمُتْ بيِ عَدُوّاً وَ ل حاسِداً ابَدَاً، 
نِي فِي سُــوءٍ اسْتَنْقَذْتَنِي مِنْهُ ابَدَاً، اللهُمَّ وَ ل تَکِلْنِي  اللهُمَّ وَ ل تَرُدَّ
الِي  نفَْسِــي طَرْفَةَ عَينٍ ابَدَا؛ً پــروردگارا! هرگز از من نيک ترين 
عطاهايت را باز پس نگير! خدايا! مرا در معرض شــماتت دشمن 
و افراد حسود قرار نده! بار الها! مرا دوباره به حوادث بد و ناگوار 
که نجات داده اي برنگردان! بــار پروردگارا! مرا ]يک لحظه [ به 

اندازه چشم بر هم زدن به نفس خودم واگذار مکن!«
امّ ســلمه با ديدن اين حالت عرفاني و سراســر عشــق و خلوص 
پيامبر به گريه افتاد تا اينکه پيامبر متوجه او شد و فرمود: »اي ام 
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ســلمه! چرا گريه مي کني؟« گفت: »اي رسول خدا! پدر و مادرم 
به فدايت! شــما بــا آن مقام و منزلت که نزد خــداي متعال داري 
اين گونــه بــا تضرع و خشــوع و التماس دعــا مي کني و حاجت 
مي طلبــي؟« پيامبر فرمود: »اي ام ســلمه! من چگونــه خود را در 
امــان ببينم، در حالي که خداوند يک لحظــه »يونس بن متي« را 
بــه خودش واگذار کرد و او را به حالش رها کرد و يونس به آن 

حادثه دردناک گرفتار شد.« ]۲۰[
همچنين امام صادقg درباره عبادات پيامبر توضيح مي دهند و 
ضمن بيان چگونگي نمازهاي شبانه ي رسول خدا مي فرمايند:

آن حضــرت، چــون شــب مي خواســت بخوابــد، ظــرف آب 
سرپوشــيده اي را بالاي سرش مي گذاشت و مسواک خود را هم 
در کنارش قرار مي داد و مي خوابيد. چون از خواب بيدار مي شــد 
َّ فِي خَلْقِ السَّمواتِ وَ الَرْضِ وَ  به آسمان نگاه مي کرد و آيات »انِ
اخْتِلفِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ...« ]۲۱[ را از سوره ي آل عمران مي خواند. 
سپس دندان هايش را مسواک مي کرد و وضو مي گرفت و به محل 
عبادت خود مي رفت و چهار رکعت از نماز شب را مي خواند که 
رکــوع هر رکعتش به قدر قرائت، و ســجودش به قدر رکوع آن 
طول مي کشــيد؛ به حدّي که گفته مي شــد پس چه زمان ســر از 
رکوع برمي دارد و به ســجده مي رود؟! و هم چنين ســجده اش به 
حدّي طولاني بود که گفته مي شد چه وقت سر برمي دارد؟ آن گاه 
به بستر خود برمي گشت و آن قدر که مشيتّ الهي بود مي خوابيد و 
سپس بيدار مي شد، مي نشست و چشمانش را به آسمان مي دوخت 
و همان آيات را تاوت مي فرمود. آن گاه مسواک مي کرد و وضو 
مي گرفت و به محل عبادتش مي رفت و به خواندن چهار رکعت 
ديگر از نماز شــب به همان صورت اوّل مي پرداخت و دوباره به 
بستر خود بازمي گشت و مقداري ديگر نيز مي خوابيد. سپس بيدار 
مي شد، نگاه به آسمان مي کرد و همان آيات را تاوت مي فرمود 
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و دوباره مســواک کرده، وضو مي گرفت و بقيه نماز شب )شفع 
و وتر( را مي خواند. سپس براي اداي فريضه ي صبح وارد مسجد 

مي شد. ]۲۲[
از اين روايات و نقل هاي تاريخي که مطرح شد که البته گوشه اي 
از عبادات پيامبر را نشان مي دهد، مي توان به اوج عشق و خضوع 
نبي مکرم اســام نسبت به خالق مناّن تا حدودي پي برد و نيز 

مي توانيم بفهميم که چرا قرآن کريم مي فرمايد:

لقََدْ کانَ لکَُمْ في  رَسُولِ الِله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ کانَ يَرْجُوا اللهَ وَ 
اليَْوْمَ الْخِرَ وَ ذَکَرَ اللهَ کَثيراً. ]۲۳[

قطعاً براي شــما در ]اقتدا به [ رســول خدا سرمشقي 
نيکوســت: براي آن کس که به خدا و روز بازپسين 

اميد دارد و خدا را فراوان ياد مي کند.
اميدواريم که خداوند متعال توفيق عبادات خالص و مقبول را به 
همه مؤمنين مخصوصاً معتکفين عزيز عنايت بفرمايد و ما را پيرو 

واقعي نبي مکرم اسام و ائمه اطهار قرار بدهد. ان شاءالله.

روضه
از عبادات نبي مکرم اســام و ائمــه اطهار گفتيم. يکي از تربيت 
يافتگان مکتب رســالت و امامت که از برترين بانوان اسام به شمار 
مي آيــد، جناب عقيله بني هاشــم حضرت زينب کبري اســت. 
آن بانوي بزرگوار نيز با تأسّــي به جــد بزرگوار و پدر و مادر عزيز 

خويش، اهل عبادات و فضايل فراواني بوده است.
آن بانــوي مکرّمه آن قدر بر اين ســيره نبوي پافشــاري مي نمود 
که حتي در دوران اســارت نيز عبــادات خويش را ترک نگفت 

چنانچه در روايت دارد:
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قالت: فاطمة بنت الحســينg: و أمّــا عمّتي  زينب فإنهّا 
لم  تزل  قائمة في تلک الليلة )أي العاشــرة من المحرّم( في 
محرابها تســتغيث إلي ربهّا، فما هدأت لنا عين، و ل سکنت 

لنا رنةّ.
جناب فاطمــه دختر امام حســينg مي فرمايد: و اما 
عمه من زينب همانا در شام غريبان نيز در محراب 
عبادت به عبادت قيام نموده  بود و به ســوي خداوند 
متعال استغاثه مي نمود در حالي که اشک ما قطع نشد 

و ناله ما آرام نگرفت.
 اما در مســير پر از مصيبت کوفه و شــام، هميــن زينب کبري
اســت که در محراب عبادت است اما چگونه؟ در روايت از امام 

سجادg وارد شده است:

إنّ عمّتي زينب کانت تؤدّي صلوات ها من قيام، الفرائض و 
النوافل عند سير القوم بنا من الکوفة إلي الشام، و في بعض 
المنازل کانت تصلّي من جلوس. فســألتها عن سبب ذلک؟ 
فقالت: اصلّي من جلوس لشــدّة الجوع و الضعف منذ ثلث 
ليال، لنهّا کانت تقسّم ما يصيبها من الطعام علي الطفال، لنّ 
القوم کانوا يدفعون لکلّ واحد منّا رغيفا واحدا من الخبز في 

اليوم و الليلة. ]۲۴[
همانا عمه ما زينب در مسير کوفه به شام، نمازهايش 
را چه واجب و چه مســتحب، ايســتاده اداء مي نمود 

ولي در بعضي از منازل ديدم نشسته نماز مي خواند.
از آن حضرت دليل نماز نشسته اش را پرسيدم.

ايشان فرمود: سه شب است که به خاطر شدت گرسنگي و ضعف 
نشسته نماز مي خوانم.
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بعد علت اين ضعف را خود امام ســجادg بيان مي نمايد. ايشان 
مي فرمايد:

دليل نماز نشسته حضرت زينب اين بود که عمه ام سهم غذايش 
را بين اطفال تقسيم مي کرد، زيرا دشمنان براي هر نفر از ما در هر 

شبانه روز يک قرص نان مي دادند.
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دوباره روضه ي تلخ اسارت زينب
مرور متن ِ کتاب شرافت زينب

وجود معجري از نور پرده درپرده
دليل محکم حکم قداست زينب

مسير دين خدا را نشانمان داده
چراغ روشن ِ برج هدايت زينب

رموز جمله ي »من را دعا نما خواهر«
نهفته در ثمراتِ عبادت زينب

نماز سينه زنان رو به کعبه ي گودال
غروب روز دهم با امامت زينب

براي قتل حسينش ديه به او دادند
کلوخ ها شده سهمِ غرامت زينب

سکوت محض جرس هاي لشگر دشمن
نشانِ معجزه اي از رسالت زينب

به پيشِ کعب ني و سنگ؛ راست قامت بود
رقيه درس گرفت از صابت زينب

لغات خطبه ي زينب، لغات قرآن بود
مائکه همه ماتِ باغت زينب

نهيب حيدري اش کاخ ظلم را لرزاند
يزيد شوکه شده از شهامت زينب

صداي قاري قرآن به روي ني نگذاشت
نگاه ها برود سمتِ ساحت زينب
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]۱[ محمد بن يعقوب بن اسحاق الکليني، الکافي )ط - الإسامية(، ج ۴، ص: ۱۷۵
]۲[ محمد بن يعقوب بن اسحاق الکليني، الکافي )ط - الإسامية(، ج ۴، ص: ۱۷۵

]۳[ نعمان بن محمد مغربي  بن حيون، دعائم الإسام، ج ۱، ص: ۲۸۶
]۴[ محمد بن يعقوب بن اسحاق الکليني، الکافي )ط - الإسامية(، ج ۴، ص: ۱۷۵

]۵[ الذاريات، آيه ۵۶
]۶[محمد بن محمد المفيد، الإختصاص، النص، ص: ۲۴۵

]۷[ محمد بن يعقوب بن اسحاق الکليني، الکافي )ط - الإسامية(، ج ۳، ص: ۲۶۶
]۸[ محمد بن يعقوب بن اسحاق الکليني، الکافي )ط - الإسامية(، ج ۲، ص: ۸۶

]۹[ البته مقصود، نهي از زياده روي در مستحبات است، به نحوي که انسان را 
از شوق و نشاط بيندازد. بنده مؤمن بايد تا ميل و رغبت دارد به ادعيه و نمازهاي 

مستحب بپردازد و چون کسالت عارضش شد و افسرده گشت، خود را بکار 
ديگري سرگرم کند.
]۱۰[ المؤمنون، آيه ۲

]۱۱[ علي بن محمد ليثي واسطي، عيون الحکم و المواعظ، ص: ۲۷۶
]۱۲[ البينه، آيه ۵

]۱۳[محمد بن يعقوب بن اسحاق الکليني، الکافي )ط - الإسامية(، ج ۲، ص: ۱۶
]۱۴[ عبد الواحد بن محمد تميمي آمدي، تصنيف غرر الحکم و درر الکلم، ص: 

۱۵۵
]۱۵[ عبدالله بن جعفر حميري، قرب الإسناد )ط - الحديثة(، متن، ص: ۱۳۵

]۱۶[ نعمان بن محمد مغربي بن حيون،،  دعائم الإسام، ج ۱، ص: ۲۸۷
]۱۷[ محمد باقر مجلسي، بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج ۱۴، ص: ۱۴۱

]۱۸[ محمد بن محمد مفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله علي العباد، ج ۲، ص: ۲۴۰
]۱۹[ طه، آيه ۱ و ۲

]۲۰[ علي بن ابراهيم قمي، تفسير القمي، ج ۲، ص: ۷۴
]۲۱[ آل عمران، آيه ۱۹۰

]۲۲[ محمد بن الحسن الطوسي، تهذيب الأحکام )تحقيق خرسان(، ج ۲، ص: ۳۳۴
]۲۳[ الاحزاب، آيه ۲۱

]۲۴[ عبد الله بن نور الله بحراني اصفهاني، عوالم العلوم و المعارف والأحوال من 
الآيات و الأخبار و الأقوال، ج ۱۱-قسم-۲-فاطمة ۳ ا(، ص: ۹۵۴
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اعتکاف و قناعت
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انگيزه سازي
در ايام اعتکاف، حضرت عليg در مســجد کوفه معتکف شده 
بودنــد که به هنگام افطــار، مرد عربي نزد ايشــان آمد و حضرت 
مقداري از افطار خود را که از نان جو بود به او دادند. آن مرد آن را 
نخورد و به طرف منزل امام حسنg و امام حسينg حرکت کرد 
و بعــد از آنکه با آنان هم غذا شــد عرض کرد کــه مرد غريبي را 
در مسجد کوفه ديدم که جز نان جو چيزي براي خوردن نداشت، 
خيلي دلم برايش سوخت. اگر اجازه بدهيد کمي از اين غذا را براي 

او ببرم. حسنين با شنيدن اين جمات به گريه افتادند. ]۱[
آري! امام المتقّين اين گونه نسبت به دنيا قناعت مي ورزد. جلوه اي 
ديگــر از قناعت مولاي متقيان را ســوئد بن غَفَلــة نقل مي نمايد و 

مي گويد:
روزي خدمت عليg مشرف  شدم و ديدم شير ترشيده اي که بويش 
به مشــام من مي خورد در ظرفي جلوي آن حضرت نهاده شــده و 
قرص نان خشکيده پر سبوسي هم در دست مبارکش مي باشد و آن 
نان به قدري خشک بود که آن جناب آن را با زانويش مي شکست 
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و در آن شــير ترشــيده نرم مي کرد و مي خورد. آن حضرت به من 
فرمود: نزديک بيا و از اين غذاي ما بخور. عرض کردم: من روزه دار 
هســتم. فرمود: از حبيبم رسول خدا شنيدم که هر کس روزه دار 
باشد و ميل به طعامي کند و براي خدا نخورد، خداوند از طعام هاي 

بهشتي به او بخوراند و از شراب هاي آن بنوشاند.
سوئد گويد: دلم به حال آن حضرت سوخت. به فضه که خادمه منزل 
بود گفتم: از خدا نمي ترسي که سبوس جو را نمي گيري؟ گفت: به 
خدا سوگند خودش دستور فرموده که سبوسش را نگرفته نان بپزم! 
حضرت متوجه صحبت ما شد و فرمود: به فضه چه گفتي؟ عرض 
کردم: به او گفتم چرا سبوس غله را نمي گيرد. حضرت فرمود: پدر 
و مادرم فداي رسول خدا باد که سبوس طعامش را نمي گرفت و 
از نان گندم سه روز سير نشد تا خداوند او را قبض روح فرمود. ]۲[

اقناع انديشه
قناعت در لغت به معناي رضايت به قسمت است]۳[ و در اصطاح 
نيز به معناي رضايت به آن چيزي اســت که از دنيا به فرد مي رسد 
و شــکر در مقابل نعمت هاست اگرچه اندک باشد، همان گونه که 
روايتي از وجود نازنين پيامبر گرامي اسام به اين شکل وارد شده 

است:

نْيَا يَقْنَعُ باِلقَْلِيلِ وَ  مَا تَفْسِيرُ القَْنَاعَةِ؟ قَالَ يَقْنَعُ بِمَا يصُِيبُ مِنَ الدُّ
يَشْکُرُ اليَْسِير. ]۴[

گفتم: تفســير »قناعت« چيســت؟ فرمودند: اينکه فرد 
راضي و خرسند باشد به آن چه از دنيا به وي مي رسد، 
راضي باشد به کم، و اندک نعمتي که به او مي رسد را 

سپاس گويد.
در دين مبين اسام تأکيد فراواني بر اين ملکه نفسانيه شده است تا 
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آن جا که امام صادقg فرمود:

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَصَّ الَْنْبِيَاءَ بِمَکَارِمِ الَْخْلَقِ فَمَنْ کَانتَْ فِيهِ 
عْ إِليَ اللهِ عَزَّ  فَلْيَحْمَــدِ اللهَ عَلَي ذَلکَِ وَ مَنْ لمَْ تَکُنْ فِيهِ فَلْيَتَضَرَّ
؟ قَالَ هُنَّ  وَ جَلَّ وَ ليَْسْأَلهُْ إِيَّاهَا. قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا هُنَّ
خَاءُ وَ  کْرُ وَ الحِْلْمُ وَ الحَْيَاءُ وَ السَّ بْرُ وَ الشُّ الوَْرَعُ وَ القَْنَاعَةُ وَ الصَّ

جَاعَةُ وَ الغَْيْرَةُ وَ البِْرُّ وَ صِدْقُ الحَْدِيثِ وَ أَدَاءُ الَْمَانةَِ. ]۵[ الشَّ
خداونــد )عزوجــل( پيغمبــران را به مــکارم اخاق 
مخصوص کرد )يعنــي اخاق بــد را از آن ها زدود( 
پــس هر که داراي مکارم اخاق باشــد، بايد خداوند 
)عزوجل( را بر آن سپاس گويد، و هر که در او نباشد 
بايــد به درگاه خداوند )عزوجل( زاري کند و آن ها را 

از او بخواهد.
)راوي( گويد: گفتم: قربانت، آن ها چيستند؟ فرمود: آن ها ورع باشند 
و قناعت و صبر و شکر و حلم و حياء و سخاوت و شجاعت و غيرت 

و خوش رفتاري و راست گوئي و اداء امانت.
آري، قناعت جزو مکارم اخاق انبياء الهي است و کسي که بدان 

آراسته نشده است، بايد از خداوند با التماس آن  را طلب کند.
اما براي قناعت فوائدي در روايات مطرح گرديده است که به برخي 

از آن ها اشاره مي نماييم:

۱. اقتدا به زندگي پيامبر گرامي اسلام و اهل بيت عصمت

قَالَ أبَوُ جَعْفَرgٍ إِيَّاکَ أَنْ تُطْمِحَ بصََرَکَ  إِليَ مَنْ فَوْقَکَ فَکَفَي 
- لنَِبِيِّهِ  )فَل تُعْجِبْــکَ  أمَْوالهُُمْ  وَ ل  بِمَا قَــالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ
نَّ عَيْنَيْکَ  إِلي  ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً  أَوْلدُهُمْ( ]۶[  وَ قَالَ )وَ ل تَمُدَّ
نْيا(]۷[ فَإِنْ دَخَلَکَ مِنْ ذَلکَِ شَيْ ءٌ فَاذْکُرْ  مِنْهُمْ  زَهْرَةَ الحَْياةِ الدُّ
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عِيرَ وَ حَلْوَاهُ التَّمْرَ وَ  عَيْشَ رَسُــولِ اللهِ ص فَإِنَّمَا کَانَ قُوتُهُ الشَّ
عَفَ  إِذَا وَجَدَه . ]۸[ وَقُودُهُ السَّ

عمــرو بن هــال گويد: امــام باقرg فرمــود: مبادا به 
بالادســت خود چشــم بدوزي که در اين بــاره آنچه 
خداوند )عزوجل( به پيغمبرش فرمود بس است: »از 
مالها و فرزندانشان خوشت نيايد و در شگفت نشوي« 
و فرمــود: »ديدگان خويش را بــه آن چيزها که رونق 
زندگي دنياســت و به گروهي از ايشان بهره داده ايم، 
مدوز« و اگر در باره اين موضوع شک و ترددي يافتي، 
زندگي رسول خدا را به ياد آور که خوراکش جو و 
حلوايش خرما و آتش گيره اش شاخ درخت خرما بود، 

اگر پيدا مي کرد.

۲. بي نياز شدن به وسيله خداوند

 قَالَ رَسُولُ اللهِ : مَنِ اسْتَغْنَي أغَْنَاهُ اللهُ. ]۹[

۳. رضایت خداوند به عمل کم از بنده قانع

أبَيِ عَبْدِ اللهgِ قَالَ: مَنْ رَضِيَ مِنَ اللهِ باِليَْسِيرِ مِنَ المَْعَاشِ رَضِيَ 
اللهُ مِنْهُ باِليَْسِيرِ مِنَ العَْمَلِ. ]۱۰[

۴. کم شدن هزینه هاي فرد و پاک شدن اموالش و دور بودن 
از مرز گناهان

رَاةِ ابْنَ آدَمَ ..... مَنْ  عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللهgِ  قَالَ: مَکْتُوبٌ فِي التَّــوْ
رَضِيَ باِليَْسِيرِ مِنَ الحَْلَلِ خَفَّتْ مَئُونتَُهُ  وَ زَکَتْ  مَکْسَبَتُهُ  وَ خَرَجَ 

مِنْ حَدِّ الفُْجُورِ. ]۱۱[
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۵. اطمينان به خداوند

قَالَ رَسُولُ اللهِ   مَنْ أرََادَ أَنْ يَکُونَ أغَْنَي النَّاسِ فَلْيَکُنْ بِمَا فِي 
يَدِ الِله  أَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِي يَدِ غَيْرِه . ]۱۲[

۶. دست یافتن به بي نيازي واقعي

 أبَيِ عَبْدِ اللهgِ قَالَ: مَنْ قَنِعَ بِمَا رَزَقَهُ اللهُ فَهُوَ مِنْ أغَْنَي النَّاسِ . 
]۱۳[

۷. دوري از حرص و سرگرداني

قَالَ أبَوُ عَبْــدِ اللهgِ إِنْ کَانَ مَا يَکْفِيکَ يغُْنِيکَ فَأَدْنيَ مَا فِيهَا 
يغُْنِيکَ وَ إِنْ کَانَ مَا يَکْفِيکَ لَ يغُْنِيکَ فَکُلُّ مَا فِيهَا لَ يغُْنِيکَ . 

]۱۴[

۸. قناعت باعث عزت و سربلندي

قَالَ عليg کَفَي  باِلقَْنَاعَةِ مُلْکا. ]۱۵[

۹. بدست آوردن آسایش خاطر و آرامش روان

اميرالمؤمنين عليg: ل کَنزَ أغنَي مِنَ القَناعَهِ، و ل مالَ أذهَبُ 
للِفَاقَــهِ مِنَ الرِّضي باِلقُوتِ. وَ مَنِ اقتَصَرَ عَلي بلُغَهِ الکَفافِ فَقَدِ 
غبَهُ مِفتاحُ النَّصَبِ، و  عَهِ. و الرَّ أ خفض الدَّ احَــهَ، و تَبَوَّ انتَظَمَ الرَّ

مَطِيَّهُ التَّعَبِ. ]۱۶[
گنجي بي نياز کننده تر از قناعت، و ثروتي براي از بين 
بردن تهيدســتي بهتر از رضا به داده حق نيست. آنکه 
به مقدار کفافش اکتفا کند به آسودگي پيوسته، و در 
خوشي جاي گرفته. رغبت به دنيا کليد رنج و مرکب 
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ناراحتي است.

۱۰. بدست آوردن مقام شکرگزاري و زهد

وَ قَالَ رسول الله لبَِعْضِ أَصْحَابِهِ  کُنْ وَرِعاً تَکُنْ أعَْبَدَ النَّاسِ 
وَ کُنْ قَنِعاً تَکُنْ أشَْــکَرَ النَّاسِ وَ أحَِبَّ للِنَّاسِ مَا تُحِبُّ لنَِفْسِکَ 
تَکُنْ مُؤْمِناً وَ أحَْسِنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَکَ تَکُنْ مُسْلِماً وَ أَقْلِلْ مِنَ 
حِکِ فَإِنَّ کَثْرَةَ .... النَّاسُ أمَْوَاتٌ إِلَّ مَنْ أحَْيَاهُ اللهُ باِلقَْنَاعَةِ وَ  الضَّ
مَا سَکَنَتْ باِلقَْنَاعَةِ إِلَّ قَلْبُ مَنِ اسْتَرَاحَ وَ القَْنَاعَةُ مُلْکٌ لَ يَسْکُنُ 

هْد. ضَا باِلقَْنَاعَةِ رَأْسُ الزُّ إِلَّ قَلْبَ مُؤْمِنٍ وَ الرِّ
رسول خدا به بعضي از همراهانش فرموده: با ورع باش 
که عابدترين مردم باشي، قانع باش که سپاسگزارترين 
خلق باشي...... مردم، همه مردگانند مگر آنان را که خدا 
بوسيله قناعت زنده  کرده باشد و قناعت قرار نمي گيرد 
مگــر در دل مؤمني که از همّ و غم دنيا راحت اســت 
قناعت فرشته ايست که جز در دل مؤمن در جايي قرار 
نگيرد و رضا بودن به قناعت ريشه پارسائيست و معناي 
رضا، آرامش در مقابل فراهم نبودن خواســته است و 
خوشــنود بودن به اندکي از روزي و افسوس نخوردن 

بر آنچه که از دست انسان مي رود.

۱۱. زندگي پاکيزه و نائل شدن به مقام حيات طيبة

في قول الله عز و جل: »مَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِّن ذَکَرٍ أَوْ أنُثي  وَ هُوَ 
مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَ لنََجْزِيَنَّهُمْ أجَْرَهُم بأَِحْسَنِ مَا کَانوُاْ 
يَعْمَلُون« قال الصادقg: )الحياة الطيبة هو( القنوع بما رزقه الله. 

]۱۷[
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آري! قناعت صفتي اســت که براي رسيدن به آرامش 
دنيا و ســعادت آخــرت بايد آن را به دســت آورد و 
يکي از بهترين مکان هاي تمرين قناعت و تاش براي 
کســب آن، محافل اعتکاف اســت. در اعتکاف که 
امروزه به عنوان يک ســنت حســنه در کشور ما رونق 
يافته، مي توان اين خُلق نبوي را کســب نمود چرا که 
همه از يک نوع امکانات در اين جمع مؤمنين بهره مند 
مي گردند و خوراک و مکان و شرايط زندگي يکسان 
است. لذا مي توان با اکتفاء به همين شرايط و دوري از 
اضافه نمودن امکانات، تمرين مناســبي براي به دست 
آوردن قناعت انجام داد و سير إلي الله را تسريع نمود، 
همان گونه که اميرمؤمنان و مولاي متقيان عليg قناعت 
را در اعتــکاف و البته در تمامي زندگي پر نورشــان 
رعايــت مي نمودند. پس بايد از اين موقعيتي که هديه 
الهي به ماست نهايت استفاده را بنماييم و به دنبال کسب 

فضايل اخاقي مخصوصاً قناعت باشيم.

رفتارسازي
امام باقرg فرمود: روزي عبدالملک بن مروان در خانه خدا طواف 
مي کرد و پدرم در پيشــاپيش او طواف خود را انجام مي داد و به او 

توجهي نداشت و عبدالملک هم او را نمي شناخت.
عبدالملک گفت: اين شخص کيست که در مقابل ما طواف کرده 

و به ما توجهي نمي کند؟
گفتند: اين شخص؛ علي بن حسين است. پس به جايگاه خود رفته و 
نشست و گفت: او را نزد من آوريد. حضرت را آوردند. عبدالملک 
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گفت: اي علي بن حســين، من که قاتل پدرت نيســتم چرا نزد من 
نمي آيي؟

امامg فرمود: قاتل پدرم دنيا را از پدرم گرفت ولي پدرم آخرت او 
را خراب کرد. اگر تو نيز دوست داري چنين شوي پس باش.

عبدالملک گفت: هرگز، ولي نزد مــا آي تا از دنياي ما بهره بري! 
حضرت نشست و رداي خود را گشود و دعا کرد: »خدايا! حرمتي 
را که دوستانت نزد تو دارند نشان بده« در اين هنگام، رداي حضرت 
پر از مرواريدهاي درخشان شد که شعاع نورشان، ديدگان را خيره 

مي کرد.
حضرت خطاب به عبدالملک فرمود: کسي که چنين حرمتي نزد 
خدا دارد چه  نيازي به دنياي تو دارد؟! سپس فرمود: خدايا! اين ها را 

بگير که من احتياجي به آن ها ندارم. ]۱۸[
تمامي گنج هاي زمين در اختيار امامان بزرگوار و اولياء خداســت 
ولي ايشــان فقط به انــدازه رفع حاجت و به قدر ضــرورت از دنيا 
استفاده نموده و مي نمايند و بدين صورت است که از فريب شيطان 
در امان مي مانند. چرا که يکي از راه هاي فريب شيطان حرص نسبت 
به دنيا و دنيا طلبي انسان هاســت. در اثر حرص است که انسان براي 
رسيدن به دنيا، به دنبال شيطان مي رود و در نتيجه از ولايت خداوند 
خارج و تحت ولايت شيطان قرار خواهد گرفت و از روشني ها به 
تاريکي ها خواهد رفت و در سراشــيبي سقوط قرار مي گيرد که »وَ 
لُماتِ  اغُوتُ يخُْرِجُونهَُمْ مِنَ النُّورِ إِليَ الظُّ الَّذينَ کَفَرُوا أَوْليِاؤُهُمُ الطَّ
أوُلئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالدُِونَ« ]۱۹[. پس قناعت مانع از قرار 

گرفتن انسان در سراشيبي سقوط به خاطر دنياطلبي است.
پرورش احساس

زماني که اين آيه بر پيامبر نازل شد که:

وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لمََوْعِدُهُمْ أجَْمَعِينَ. لهَا سَبْعَةُ أبَْوابٍ لکُِلِّ بابٍ مِنْهُمْ 
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جُزْءٌ مَقْسُوم . ]۲۰[
و قطعاً وعده گاه همه آنان دوزخ اســت، ]دوزخي [ که 
براي آن هفت در اســت، و از هر دري بخشي معين از 

آنان ]وارد مي شوند.[
رسول خدا گريه شديدي کردند و اصحاب ايشان نيز گريه کردند. 
ولي اصحاب نمي دانســتند جبرئيلg چه چيزي نــازل کرده که 
اين گونه پيامبر را پريشــان ساخته اســت. از طرف ديگر هيچ يک 
از صحابه پيامبر به خاطر حالتي که پيامبر داشــتند نتوانست با پيامبر 

صحبت کند.
صحابه مي دانستند که پيامبر هميشه از ديدار فاطمه شاد مي شوند. 
بــه همين دليل برخي از اصحاب به ســمت خانه فاطمه حرکت 
نمــوده و زماني که به خانه او رســيدند، ديدند مقداري جو نزد آن 
حضرت است و آن بانوي اسام در حال آرد نمودن جو است و در 

همين زمان مي فرمايد: »ما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَ أبَْقي « ]۲۱[
در اين هنگام سلمان گفت: سام بر تواي دختر رسول خدا.

حضرت فرمود: و عليک السام. چرا به اينجا آمده اي؟
سلمان عرض کرد: رسول خدا را در حالي که ناراحت و گريان 
بود ترک کردم و نمي دانم که جبرئيل چه چيزي نازل کرده است؟

حضرت فاطمه دســت از کار کشــيد و چادري مندرس از پشم 
گوسفند را که دوازده جاي آن با ليف خرما وصله شده بود پوشيد 

و از اطاق خارج شد تا به نزد رسول خدا برود.
چون حضرت از خانه بيرون آمد، سلمان فارسي به چادر نگاه کرد 
و گريست و گفت: وا مصيبتا! )دختران( قيصر و کسري سندس و 
حرير بر تن دارند و دختر محمد روپوشي کهنه دارد که دوازده 
جاي آن وصله شــده است. چون فاطمه بر پيامبر وارد شد گفت: 
»يا رســول الله! سلمان از پوشــش من در شگفت شد؛ قسم به آنکه 
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تو را به حق مبعوث کرد، پنج ســال اســت که من و علي جز يک 
پوست گوسفند نداريم، که روزها بر روي آن به شترمان خوراک 
مي دهيم، و چون شــب در مي آيد آن را فرش مي کنيم. و بالش ما 
 از پوستي است که درون آن از ليف خرما پر شده است«. پيامبر
گفــت: »دختر من )در ترک دنيا و توجه به خدا( در رده پيشــتازان 

است«. ]۲۲[
آري! اهل بيت رسالت بدين صورت زندگي مي نمودند و با قناعت 
زندگي مي گذراندند چرا که به وعده الهي ايمان داشتند همان طور 
که حضرت زهرا در هنگام آسياب کردن زير لب زمزمه مي فرمود 

که »ما عِندَْ اللهِ خَيرٌْ وَ أبَقْي «.

روضه
حضــرت زينب در اين چنين خانه اي به دنيا آمد و رشــد نمود و 
درس قناعت را از مادر بزرگــوارش آموخت. او از مادر آموخت 
که از دنياطلبي دور باشد و به پاداش الهي و آن چه که نزد خداست 
اميد داشته باشد. نتيجه اين اعتقاد همين شد که در روز عاشورا بعد از 
آن همه مصائب فرمود: اللهم تقبل منا هذا القربان. ]۲۳[ خداوندا! اين 

قرباني اندک را از ما بپذير!
به خاطر همين اعتقاد و تربيت بود که حضرت زينب در مجلس 

ابن زياد ملعون فرمود:

مَا رَأيَْتُ  إِلَّ جَمِيل. ]۲۴[
چيزي جز زيبايي نديدم.

و همين اعتقاد بود که حضرت زينب را تا اندکي پس از شهادت 
امــام حســينg زنده نگه  داشــت، اگرچه مصائب زيــادي بر آن 

حضرت وارد شد؛ چنانچه راوي نقل مي کند:

فَوَ اللهِ لَ أنَْسَــي زَيْنَبَ بنِْتَ عَلِيٍّ ع تَنْدُبُ الحُْسَيْنَ ع وَ تُنَادِي 
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دَاهْ صَلَّي عَلَيْکَ مَلَئکَِةُ  بِصَوْتٍ حَزِينٍ وَ قَلْبٍ کَئِيبٍ يَــا مُحَمَّ
عُ الَْعْضَاءِ وَ بنََاتُکَ سَبَايَا  مَاءِ مُقَطَّ مَاءِ هَذَا الحُْسَيْنُ مُرَمَّلٌ  باِلدِّ السَّ
دٍ المُْصْطَفَي وَ إِليَ عَلِيٍّ المُْرْتَضَي  إِليَ اللهِ المُْشْتَکَي وَ إِليَ مُحَمَّ
دَاهْ هَذَا  هَدَاءِ يَا مُحَمَّ هْرَاءِ وَ إِليَ حَمْزَةَ سَــيِّدِ الشُّ وَ إِليَ فَاطِمَةَ الزَّ
بَا قَتِيلُ أَوْلَدِ البَْغَايَا وَا حُزْناَهْ وَا  حُسَــيْنٌ باِلعَْرَاءِ تَسْفِي عَلَيْهِ الصَّ
دَاهْ هَؤُلَءِ  ي رَسُولُ اللهِ ص يَا أَصْحَابَ مُحَمَّ کَرْباَهْ اليَْوْمَ مَاتَ جَدِّ
دَاهْ  بَايَا وَ فِي رِوَايَةٍ يَا مُحَمَّ قَ السَّ يَّةُ المُْصْطَفَي يسَُاقُونَ سَــوْ ذُرِّ
بَا وَ هَذَا  يَّتُکَ مَقْتَلَةً تَسْفِي عَلَيْهِمْ رِيحُ الصَّ بنََاتُکَ سَــبَايَا وَ ذُرِّ

دَاء. ]۲۵[ أْسِ مِنَ القَْفَا مَسْلُوبُ العِْمَامَةِ وَ الرِّ حُسَيْنٌ مَجْزُوزُ الرَّ
بــه خدا زينب دختر علي از يادم نمي رود که با صداي 
غمناک و دل پر درد بر حسينg مي ناليد و صدا مي زد: 
اي محمّدي که فرشــتگان آسمان بر تو درود فرستند! 
اين حسين است که به خون آغشته و اعضايش از هم 
جدا شده اســت و اينان دختران تو  هستند که اسيرند. 
شکايتم را به پيشگاه خداوند مي برم و به محمّد مصطفي 
و علي مرتضي و فاطمه زهرا و حمزه ســيدّ الشــهداء 
شــکايت مي کنم. اي محمّد اين حسين است که به 
روي خاک افتاده و بــاد صبا خاک بيابان را بر بدنش 
مي پاشــد. به دست زنازادگان کشته شده است؛ آه چه 
غصه اي! و چه مصيبتي! امروز مرگ جدّم رسول خدا 
را احســاس مي کنم. اي ياران محمّد! اينان خاندان 

مصطفايند که اسيرشان نموده و مي برند.
و در روايتي است که گفت: اي محمّد! دخترانت اسير شدند و فرزندانت 
کشته شدند. باد صبا خاک بر پيکرشان مي پاشد و اين حسين است که 

سرش از پشت گردن بريده شده و عمامه اش به تاراج رفته است .
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امشب به سبک کرب و با گريه مي کنيم
هداء گريه مي کنيم همراه سيدِّ الشُّ

صاحب زمان گرفته عزا گريه مي کنيم
از داغ روح صبر و وفا گريه مي کنيم

مثل تماميِّ علما گريه مي کنيم
آقا ببين که با رفقا گريه مي کنيم

ه ي سادات مضطرم امشب به ياد عمِّ
گريه کن مصيبت و غم هاي خواهرم

شد کهنه پيرهن همه ي عشق و باورم
ه و غم فکر معجرم مثل غروب غصِّ

ه هاي غريبيِّ دلبرم راويِّ قصِّ
هجران سر آمده به خدا گريه مي کنيم

در زير آفتابم و مثل تو تشنه لب
جان دادن شبيه تو شيرين تر از رطب

از دوريِّ تو زينب غمديده کرده تب
يکسال و نيم زندگيِّ بي تو العجب!

کردم شکايت از غم هجران تو به ربّ
يا حق به ياد فاصله ها گريه مي کنيم...
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]۱[ سيد علي همداني، ذخيرة الملوک، ص ۱۱۲ و ۱۱۳-  سليمان بن ابراهيم 
قندوزي بلخي ، ينابيع المودة، ج ۱، ص ۴۴۸

]۲[ محمد بن علي بن شهر آشوب مازندراني، مناقب آل أبي طالب: ، ج ۲، ص ۹۸
]۳[خليل بن احمد فراهيدي، کتاب العين، ج۱، ص۱۷۰

]۴[ محمدبن علي بن بابويه، معاني الأخبار؛ النص؛ ص ۲۶۱
]۵[ محمد بن يعقوب بن اسحاق الکليني، الکافي )ط - الإسامية(، ج ۲، ص: ۵۶

]۶[ التوبه، آيه ۵۵
]۷[ طه، آيه ۱۳۱

]۸[ الکافي )ط - الإسامية(، ج ۲، ص: ۱۳۸
]۹[ همان

]۱۰[ همان
]۱۱[ همان

]۱۲[ الکافي )ط - الإسامية(، ج ۲، ص: ۱۳۹
]۱۳[ همان
]۱۴[ همان

]۱۵[ محمد بن حسين  شريف الرضي، نهج الباغة )للصبحي صالح(، ص: ۵۰۹
]۱۶[ محمد بن حسين  شريف الرضي، نهج الباغة )للصبحي صالح(، ص: ۵۴۱

]۱۷[ علي بن ابراهيم القمي، تفسير القمي، ج ۱، ص: ۳۹۰
]۱۸[ سعيد بن هبة الله قطب الدين راوندي، الخرائج و الجرائح، ج ۱، ص: ۲۵۵

]۱۹[ البقره، آيه ۲۵۷
]۲۰[ الحجر، آيات ۴۳ و ۴۴

]۲۱[ القصص، آيه ۶۰
]۲۲[ محمد باقر مجلسي، بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمة الأخيار، ج ۸، ص 

۳۰۳
]۲۳[ سيد عبدالرزاق مقرم، ترجمه مقتل مقرم، ص ۲۱۱ به نقل از عامه بيرجندي، 

کبريت الاحمر، ج ۳، ص ۱۳
]۲۴[ علي بن موسي بن طاووس، - احمد فهري زنجاني، اللهوف علي قتلي 

الطفوف / ترجمه فهري، النص، ص: ۱۶۰
]۲۵[ علي بن موسي بن طاووس، - احمد فهري زنجاني، اللهوف علي قتلي 

الطفوف / ترجمه فهري، النص، ص: ۱۳۳
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اعتکاف وجلوت
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انگيزه سازي
دين مبين اســام همان گونه که مؤمنين را به داشتن اوقاتي براي 
خلوت بــا خداوند و خلوت با خود توصيــه مي نمايد، اوقاتي را 
نيز براي حضور در اجتماعات مســلمين قرار داده و بر روي اين 
حضــور نيز تأکيدات فراوان نموده اســت. فلــذا در کنار مطرح 
نمــودن ثواب هاي فــراوان و ترفيع درجات بــراي حاضرين در 
عبــادات اجتماعــي، از عدم حضــور مؤمنين نيز به شــدت نهي 
فرموده است. در همين زمينه داستاني از وجود مقدس خاتم انبياء 

محمد مصطفي را نقل مي نماييم.
امام صادقg فرمود: رســول خدا تصميم گرفت تا خانه هاي 
گروهي از مردم را که در خانه شان نماز مي خواندند ولي در نماز 
جماعت شرکت نمي کردند، آتش بزند. پس مردي که نابينا بود 
نزد پيامبر آمد و گفت: اي رســول خدا همانا من نابينا هستم و 
چه بســا اذان را مي شنوم ولي کســي را که مرا به سوي جماعت 
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و نماز با شــما بياورد نمي يابم. پس پيامبر به او فرمود: از منزل 
خويش به مسجد طنابي وصل کن و در جماعت حاضر شو. ]۱[

همچنين از وجود نازنين اميرالمؤمنين عليg در اين زمينه روايتي 
وارد شده است.

امام صادقg فرمود:
به امام عليg خبر رسيد که گروهي از مردم براي نماز در مسجد 
حاضر نمي شــوند. اميرالمؤمنينg براي مردم سخنراني کرده و 
در ضمــن آن فرمــود: »گروهي که براي نماز خوانــدن با ما در 
مسجد حاضر نمي شوند، حق ندارند با ما غذا بخورند و بياشامند 
و مشــورت کنند و با ما ازدواج نمايند و حق ندارند از بيت المال 
مســلمين اســتفاده کنند، مگر اين که در نماز جماعت ما حاضر 
شــوند. نزديک اســت که اگر آنها از کار خود دست برندارند، 

فرمان دهم تا خانه هاي آنان را به آتش بسوزانند.
آن گاه امام صادقg فرمود: »مســلمانان از خوردن و آشاميدن و 
ازدواج با آن ها خودداري کردند تا اين که آنان در نماز جماعت 

مسلمين حاضر شدند.« ]۲[

اقناع انديشه
اعتکاف همان گونه که محلي براي خلوت با خود و خدا مي باشد، 
تمرينــي براي ايجاد يک رابطه انسان ســاز با ديگــر مؤمنين و نيز 
تمرين مساوات با ايشان است. همانطور که مطرح کرديم، حضور 
در اين اجتماعات و تاش براي ايجاد رابطه اي سازنده بين مؤمنين 

از اهميت ويژه اي برخوردار است.
شــايد دليل اينکــه اعتکاف فقط در مســاجد جامــع قابل انجام 
اســت، همين مطلب باشد که انسان در جمع مؤمنين قرار بگيرد؛ 
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همان گونه پيامبر گرامي اسام حضرت محمد فرمودند:

خَيْرُ المُْؤْمِنِينَ مَنْ کَانَ مَأْلفََةً للِْمُؤْمِنِينَ، وَ لَ خَيْرَ فِيمَنْ لَ يَأْلفَُ 
وَ لَ يؤُْلفَُ .

بهترينِ مؤمنان کسي است که جايگاه انس براي مؤمنين 
باشــد و خيري نيست در کســي که نه با ديگران انس 

مي گيرد و نه اجازه مي دهد که با او انس بگيرند. ]۳[
لذا فرد با اعتکاف در مســاجد پر رفــت و آمد و انس با مؤمنين 
مي تواند بهتر به خودســازي بپردازد، چــرا که امير بيان حضرت 

عليg مي فرمايند:

لُهُ فَيَسُدُّ فَاقَتَهُ وَ يجُْمِلُ  يَا کُمَيْلُ، المُْؤْمِنُ مِرْآةُ المُْؤْمِنِ  لَِنَّهُ يَتَأَمَّ
حَالتََه . ]۴[

اي کميل، فرد مؤمن آينه مؤمن اســت، او را به دقتّ 
مي نگرد و برانــداز مي کند تا حاجتــش را برطرف 

نمايد و وضعش را اصاح کند.
فلذا انســان مؤمن مي تواند با بهره بــردن از توصيه هاي مؤمنين و 
همچنين دقت در رفتارهاي خوب ايشان و يافتن عيوب و نقائص 
خويش، راه خودسازي و سعادت را در اين محيط معنوي بيش از 

پيش براي خويش هموار نمايد.
از ديگر فوايد حضور در جمع مؤمنين، آگاه شدن از حال ايشان 
و بــرآوردن حوائج آن ها اســت، که خود جلوه اي از مســاوات 
مي باشد و توسط پيامبر گرامي اسام جزء بهترين اعمال شمرده 

شده است. آن جا که فرمودند:
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يَا عَلِيُّ سَيِّدُ الَْعْمَالِ ثَلَثُ خِصَالٍ إِنْصَافُکَ النَّاسَ مِنْ نفَْسِکَ 
وَ مُسَاوَاةُ الَْخِ فِي الِله وَ ذِکْرُ الِله عَلَي کُلِّ حَال . ]۵[

يا علي، بهترين کارها ســه چيز اســت: خود درباره 
مردم انصاف دادن، با برادر ديني مســاوات کردن و 

خدا را در هر حال بياد آوردن.
آري! ثمره اين حضور در جمع مؤمنين، کمک به ديگران و حل 
مشکات مؤمنين اســت و ارزش اين کار حتي از خود اعتکاف 

نيز والاتر است؛ همان گونه که امام صادقg فرمودند:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ الخَْارِقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَباَ عَبْدِ الِلهg يَقُولُ  مَنْ مَشَي 
فِي حَاجَةِ أَخِيهِ المُْؤْمِنِ يَطْلُبُ بِذَلکَِ مَا عِنْدَ الِله حَتَّي تُقْضَي لهَُ   
ةٍ وَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَتَيْنِ   کَتَبَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لهَُ بِذَلکَِ مِثْلَ أَجْرِ حَجَّ
وَ صَوْمِ شَــهْرَيْنِ مِنْ أَشْــهُرِ الحُْرُمِ وَ اعْتِکَافِهِمَا فِي المَْسْجِدِ 
الحَْرَامِ وَ مَنْ مَشَــي فِيهَا بنِِيَّةٍ وَ لمَْ تُقْضَ کَتَبَ اللهُ لهَُ بِذَلکَِ 

ةٍ مَبْرُورَةٍ فَارْغَبُوا فِي الخَْيْرِ. ]۶[ مِثْلَ حَجَّ
ابراهيم خارقي، گويد: شنيدم امام صادقg مي فرمود: 
هــر که در انجام حاجت بــرادر مؤمن خود راه برود 
و مــزد خود را از خدا بخواهــد تا زماني که حاجت 
برادرش برآورده شــود، خداي )عز و جل( براي او 
در برابــر آن، ماننــد پاداش يک حــجّ و يک عمره 
پذيرفته شده را بنويسد و روزه دو ماه از ماه هاي حرام 
و اعتکاف دو ماه در مسجد الحرام، و هر که با قصد 
رضاي خــدا در آن راه بکوشــد و حاجت برادرش 
برآورده نشــود، خدا در برابرش بــراي او يک حجّ 
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پذيرفته بنويسد. پس در کار خير رغبت کنيد.
با توجه به مطالب مذکور، اهميت اعتکاف در مســاجد و توجه به 
ثمرات اجتماعي آن معلوم گرديد و در پرتو همين مباحث مي توان 
به روشــني، تفاوت بين عرفان اسامي که عرفاني حقيقي و مفيد 
براي رشد و تعالي اجتماع و اشخاص است را با عرفان هاي کاذب 
درک نمــود. زيرا عرفان هــاي کاذب غالباً تشــويق به جمع هاي 
خصوصي و مراســمات عجيب و بي ثمــر مي نمايند، درحالي که 
اســام عزيز عرفان حقيقي را در پرتــو حضور در جمع مؤمنين و 
ياري ايشان مي داند و به آن تشويق مي نمايد. البته همان طور که قباً 
مطرح شد داشتن خلوت با معبود منافاتي با اين حضور اجتماعي و 
عبــادات متعدد اجتماعي از قبيل نماز جماعت و حج و ... نخواهد 
داشــت و مجموعه آن خلوت با معبود و اين حضورِ مؤثر و ياريِ 

ديگران است که انسان را به سعادت و عرفان واقعي مي رساند.

رفتارسازي
ابن عباس مي گويد: من و حســن بن عليg در مســجد الحرام 
بوديم و او در حال اعتــکاف بود و خانه خدا را طواف مي کرد. 
يکي از شــيعيان به خدمتش رسيد. عرضه داشت: يابن رسول الله: 
من به فانــي قرضي دارم. اگر مي شــود آن را ادا کن. حضرت 
فرمود: به خداي اين خانه ســوگند که هيچ چيزي ندارم. عرضه 
داشت: اگر مي شــود از او مهلت بخواه! زيرا مرا به حبس تهديد 

کرده.
ابــن عباس گفت: ديدم حضرت طواف را قطع کرد و با او روانه 
شد. عرضه داشتم: يابن رسول الله، آيا فراموش کردي که معتکف 
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هســتي؟ فرمود: خير! ولي از پدرم شنيدم که مي فرمود: از رسول 
خدا شــنيدم که فرمودند: هر کس حاجت مؤمني را برآورد، 
همانند کســي است که نهُ هزار سال، هر روز روزه دار باشد و هر 

شب براي عبادت قيام کند. ]۷[
اين ماجرا از ميمون بن مهران نيز روايت شده است. ]۸[

آري! کمک به مؤمنين اين قدر مهم است که فرد حتي مي تواند از 
اعتکاف خويش خارج شده و بعد از رفع احتياج ايشان بازگردد 

و بدين وسيله در مسير سعادت دنيا و آخرت قرار گيرد.
البته اين کار همان طور که گفته شــد از ثمــرات انس با مؤمنين 
اســت و اين انس نيز در مراسمات اجتماعي مثل نماز جماعت و 

حضور در مسجد و اعتکاف صورت مي پذيرد.

پرورش احساس
روزي حضرت اميرالمؤمنينg بــه حضرت فاطمه فرمود: آيا 

نزد تو طعامي هست که با آن صبحانه بخورم؟
فاطمــه گفت: به حق آن خداوندي که پدرم را گرامي داشــته 
اســت به پيغمبري، و تو را گرامي داشته است به وصايت، که در 
اين بامداد نزد من هيچ طعامي نيســت تا براي تو حاضر کنم. دو 
روز بود که طعامي نداشــتم به غيــر از آنچه نزد تو مي آوردم، از 
خود و فرزندان خود باز مي گرفتم و تو را بر خود و ايشــان مقدّم 

مي کردم.
حضرت عليg فرمود: اي فاطمه! چرا در اين دو روز مرا با خبر 
نمي کردي که طعام در خانه نيست تا براي شما طعامي طلب کنم.

فاطمه گفت: اي ابوالحسن! من شرم مي کنم از خداي خود که 
 gتو را تکليف کنم بر چيزي که قادر بر آن نيستي. حضرت علي
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از خانــه بيرون آمد با اهتمام تمام و وثوق عظيم به خداوند خود، 
يک دينار قرض کرد. خواست از براي عيال خود طعامي بگيرد. 
ناگاه در بين راه مقداد را ماقات کرد، در روز بســيار گرمي که 
حــرارت آفتاب از بالاي ســر و از زير پا او را فــرو گرفته بود و 

حالش را متغير گردانيده بود.
چون حضرت او را در آن وقت با آن حال مشــاهده کرد، گفت: 
 اي مقداد! در اين ســاعت گرم براي چه از خانه بيرون آمده اي؟

مقداد گفت: اي ابوالحســن! از من درگذر و از حال من ســؤال 
مکــن. حضــرت فرمود: اي بــرادر! مرا جايز نيســت کــه از تو 

درگذرم، مادامي که بر حال تو مطلع نگردم.
باز مقداد مضايقه کرد. حضرت اصرار فرمود، پس مقداد گفت: به 
حق آن خداوندي که گرامي داشته است محمد را به پيغمبري 
و تو را وصي او گردانيده اســت که از خانه بيرون نيامده ام، مگر 
براي شدت گرسنگي و عيال خود را در خانه گرسنه گذاشته ام، 
چون صداي گريه ايشــان را شنيدم تاب نياوردم، و با اين حال از 

خانه بيرون آمدم.
چــون حضرت بر حال مقداد مطلع گرديد، اشــک از ديده هاي 
مبارکش فرو ريخت و آن قدر گريســت که محاســن مبارکش 
تر شــد و فرمود: ســوگند ياد مي کنم به آن خداوندي که تو به 
او ســوگند ياد کردي که من نيز از بــراي اين کار از خانه بيرون 
آمــده ام و يک دينار قرض به هم رســانيده ام. اکنــون تو را ايثار 
مي کنم بر نفس خود. پس دينار را به مقداد داد و از شرم به خانه 
نرفت و به مســجد آمد و نماز ظهر و عصر و مغرب را با رســول 

خدا ادا کرد.



63 خلـوت و جـلوت در اعتـکــاف

 gاز نماز مغرب فارغ شد، به اميرالمؤمنين چون حضرت رسول
گذشــت که در صف اول نشســته بود، پس به پاي مبارک خود 
اشــاره کرد که برخيز! پس حضرت برخاســت و از پي حضرت 
رســول خدا روان شد، و بر در مســجد به آن حضرت رسيد و 
ســام کرد. حضرت رد سام او کرد و فرمود: يا علي! آيا طعامي 

داري که ما امشب تناول کنيم؟
پس اميرالمؤمنينg از شرم ساکت شد و جواب نفرمود.

حضرت رسول  به وحي الهي دانسته بود آنچه بر آن حضرت 
در آن روز گذشته، و حق تعالي او را امر کرد تا در آن شب نزد 
علي بن ابي طالب افطار کند. چون رسول خدا او را ساکت 
يافت فرمود: اي ابوالحســن! چرا جواب نمي گويي؟ يا بگو نه، تا 

من برگردم؛ يا بگو آري، تا بيايم.
پس علــيg از روي شــرم و براي تکريم رســول خدا، گفت: 

تشريف بياوريد.
ســپس پيامبر اکرم دست او را گرفت و با يکديگر روانه شدند تا 

به خانه فاطمه رسيدند.
فاطمه در جاي نماز خود نشســته بود، از نماز فارغ شــده و در 

پشت سرش کاسه اي گذاشته بود که بخار از آن برمي خاست.
چون صداي حضرت رسول را شنيد، از جاي نماز خود بيرون 
آمده و بر آن حضرت سام کرد، و فاطمه عزيزترين مردم نزد 
آن حضرت بود. پس حضرت جواب ســام او گفت و دســت 
مبارک خود را بر ســر او کشــيد و گفت: اي دختــر! خدا تو را 

رحمت کند، امشب را چگونه گذراندي؟
فاطمه گفت: به خير و خوبي گذراندم.
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رســول خدا فرمود: طعامــي براي ما بياور که تنــاول کنيم تا 
خدا تو را رحمت کند و کرده اســت. پس فاطمه آن کاسه را 

برداشت و نزد رسول خدا و اميرالمؤمنينg گذاشت.
چــون امير مؤمنان عليg آن طعام را مشــاهده نموده و بوي آن 
 نظر نمود. فاطمه را استشــمام کرد، از روي تعجب به فاطمه
گفت: سبحان الله! چه بســيار از روي تعجب و شدت به من نظر 
مي کنــي. آيا بــدي کرده ام که مســتوجب ســخط و غضب تو 

گرديده ام؟
حضرت عليg فرمود: از آن تعجب مي کنم که امروز ســوگند 
ياد کردي که دو روز است طعام تناول نکرده اي و هيچ طعام در 

خانه نداري و اکنون چنين طعامي نزد من آورده اي.
پس حضرت فاطمه به سوي آسمان نظر کرد و گفت: پروردگار 

آسمان و زمين مي داند سوگندي که ياد کردم حق بود.
حضرت علــيg گفت: اي فاطمه! از کجــا آورده اي اين طعام 
را، که مانند اين طعام در رنگ و در بو نديده ام، و از اين نيکوتر 

طعامي نخورده ام.
پس حضرت رسول اکرم دســت مبارک خود را در ميان دو 
کتف عليg گذاشــت و از روي لطف فشــرد و فرمود: يا علي! 
اين بدل دينار تو است که به مقداد دادي و اين طعام، جزاي دينار 
تو است از جانب خدا، و خدا روزي مي دهد هر که را مي خواهد، 

بدون حساب.
پس رسول خدا گريان شد و گفت: حمد و سپاس خداوندي را 
که شما را از دنيا بيرون نبرد تا آن که تو را به منزله زکريا گردانيد 

و فاطمه را به منزله مريم دختر عمران. ]۹[
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آري! اهــل بيت عصمت اين گونه در خلوت و جلوت در فکر 
يــاري ديگران بودند و از حق خــود به مؤمنين ايثار مي نمودند و 
خداوند متعال نيز پاداش بي نهايت به ايشان کرامت فرموده است. 
حال ما به عنوان شــيعيان ايشــان وظيفه داريم تا در پيروي از آن 
انوار مقدسه در انصاف و مواسات با مؤمنين کمال تاش خويش 

را نموده و باعث زينت اهل بيت باشيم.
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انگيزه سازی
يکــی از دلايلی که اعتکاف مورد تأکيد دين مبين اســام قرار 
گرفته اســت، ايجاد خلوت با خود و خداوند اســت و به همين 
دليل نيز در آيات و روايات بسياری بر عزلت نشينی و خلوت با 

خود و خدا تأکيد فراوان شده است.
نکته قابل توجه اين اســت که در تاريخ بشــر، انسان های مؤمن 
و پرهيزکار هميشــه اوقاتی را برای خلــوت با خداوند و دوری 
از ديگــران قرار می داده انــد و حتی برخی اوقــات اين زمان ها 
از جانب خداوند نيز انتخاب می شــده اســت، تا آن جا که حتی 
خداونــد وحی به أفضل انبياء يعنی پيامبر خاتم را در يکی از 

همين خلوت ها شروع نمود.
در تاريخ آمده اســت: محمــد در ابتدا وحــی را به صورت 
رؤيای صادقه می ديد، ســپس تنهايی محبــوب او گرديد، پس 
به غار حراء می رفت و خلوت می گزيد. ســپس ندايی شنيد که 
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گفت: ای محمد. تا صدا را شنيد و شخصی نديد بيهوش گرديد. 
در روز دوم  نيز مثل همان ندا را شنيد پس با حالت لرز به سوی 
خديجه بازگشــت و گفت: مرا بپوشــان. مرا بپوشان. به خدا بر 
عقل خويش ترســيدم. پــس خديجه گفت: هرگــز! به خدا 
ســوگند که خداوند تو را هيچ گاه خوار نخواهد کرد. همانا تو 
صله رحم می کنی و خانواده را تأمين می کنی و به افراد مستمند 
کمک می کنی و از ميهمان پذيرايی می کنی و برای گرفتن حق 

کمک می کنی.]۱[
اين جريان نشــان دهنده وجود اوقاتی برای خلوت در غار حرا 
برای پيامبر اعظم است و مهم اين است که خداوند در همين 
خلوت پيامبر را مبعوث می نمايد و تاج نبوت را بر سر او می نهد.

 gنمونه ديگر از اين خلوت ها جريان اعتکاف حضرت موســی
در کــوه طور اســت کــه خداوند بــه معتکف شــدن حضرت 

موسیg امر فرمود چنانچه در قرآن می فرمايد:
ِّهِ أرَْبعَينَ  وَ واعَدْنا موُسی ثاَثينَ ليَلْةًَ وَ أتَمَْمْناها بعَِشْرٍ فتَمََّ ميقاتُ رَب
ليَلْةًَ وَ قالَ موُسی لِأخَيهِ هارُونَ اخْلفُْنی فی قوَْمی وَ أصَْلحِْ وَ لا تتََّبعِْ 

سَبيلَ المُْفْسِدينَ.]۲[
خدای تعالی در اين آيه، وعده ای را که با موســیg بســته بود 
ذکر نموده، و اصل آن را سی شب گرفته و با ده شب ديگر آن 
را تکميل نمــوده، آن گاه فرموده که جمعاً مواعده با وی چهل 
شب بوده، و در حقيقت اين آيه، آيه سوره بقره را تفسير می کند 
که می فرمود: »وَ إذِْ واعَدْنا موُسی أرَْبعَِينَ ليَلْةًَ« و توضيح می دهد 

که آن عدد، مجموع دو مواعده اصلی و تکميلی است.
و کوتاه سخن اينکه، برگشت معنای آيه به اين است که خدای 
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تعالی موســیg را برای مدت سی شــب به درگاه خود و برای 
گفتگوی با وی نزديک ســاخته و ده شب ديگر برای اتمام آن 
گفتگوهــا بر آن مدت افزوده و در نتيجــه ميقات پروردگارش 
چهل شــب شده است، و اگر حســاب را بر روی شب ها برده نه 
روزها و حال آنکه در اين مدت موســیg روزها هم در ميقات 
به ســر برده و معمولاً در اينگونه موارد حساب روی روزها برده 
می شود نه شب ها، شايد برای اين است که غرض از اين ميقات، 
تقرب به درگاه خدا و مناجات با او اســت که شب ها اختصاص 
بيشتری برای اين کار داشته و حواس انسان جمع تر و نفس برای 
انُس گرفتن آماده تر اســت، آن هم در چنين مناجاتی که در آن 

تورات نازل شده است.]۳[
آری بهترين خائق و بندگان خداوند هميشه اهل خلوت با خود 
و خدا بودند و خداوند نيز بسياری از عنايات خويش را در همين 

خلوت ها به آنان عنايت فرموده است.

 اقناع انديشه
همان گونــه که عرض کرديم، داشــتن اوقاتی بــرای خلوت و 
عزلت نشــينی، يکــی از خصوصيات بندگان با تقــوای خداوند 
است. اما لزوم اين عزلت نشينی و ثمرات آن با مراجعه به آيات و 
روايات بيش از پيش برای انسان مؤمنی که اهل سلوک إلی الله 
است مشخص می گردد. البته بايد گفت که اگر تأکيدی هم در 
دين مبين اســام نمی بود، بنده ای که دوست دارِ مولای خويش 

است، به دنبال خلوت با مولا و محبوب خود خواهد بود.
اما اهميت اين معتکف شــدن و خلوت داشتن با خداوند متعال 
به اندازه ای زياد اســت که خداوند يکی از دلايل بازسازی خانه 
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خودش را همين مطلب اعام نموده و می فرمايد:
وَ إذِْ جَعَلنْـَـا البْيَتَْ مَثابةًَ للِنَّاسِ وَ أمَنْاً وَ اتَّخِــذُوا منِْ مَقامِ إبِرْاهيمَ 
ائفِينَ وَ  را بيَتْیَِ للِطَّ مصَُلًّی وَ عَهِدْنا إلِی إبِرْاهيمَ وَ إسِْــماعيلَ أنَْ طَهِّ

جُود.]۴[ عِ السُّ کَّ العْاکِفينَ وَ الرُّ
و چــون خانه ]کعبه[ را برای مردم محــل اجتماع و ]جای[ امنی 
قرار داديم، ]و فرموديم:[ »در مقام ابراهيم، نمازگاهی برای خود 
اختيار کنيد«، و به ابراهيمg و اسماعيلg فرمان داديم که: »خانه 
مرا برای طواف کنندگان و معتکفان و رکوع و سجودکنندگان 

پاکيزه کنيد.
و نيز در روايت ديگری اميرمؤمنان حضرت علیg می فرمايند:

لحََاءِ.]۵[ ماَُزَمَةُ الخَْلوَْةِ دَيدَْنُ الصُّ
خلوت نشينی روش صالحان است.

با بررســی روايات، ثمرات متعددی را برای اين خلوت عاشقانه 
با معبود می يابيم.

امام صادقg می فرمايد:
سٌ بحَِرَاسَتهِِ فيَاَ  ِ تعََالیَ وَ متُحََرِّ نٌ بحِِصْنِ اللهَّ  صَاحِبُ العُْزْلةَِ متُحََصِّ

دَ بهِِ سِرّاً وَ عَاَنيِةًَ.]۶[ طُوبیَ لمَِنْ تفََرَّ
انسان خلوت نشين در پناهگاه خداوند متعال پناه گرفته است و با 
حفاظت خدا محافظت می گردد پس خوشا به حال کسی که به 

تنهايی خلوت نشين باشد در خلوت و جلوت.
اهل خلوت و ســلوک إلی الله بــودن و عبادت های پنهان انجام 
دادن به قدری ارزشمند است که پيامبر گرامی اسام فرمودند:

أعَْظَمُ العِْباَدَةِ أجَْراً أخَْفَاهَا.]۷[
بزرگ ترين اجر در عبادات، برای مخفی ترين عبادت ها است.
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يکــی ديگر از فوايد خلوت داشــتن، ذکر دائم اســت که خود 
مرتبــه ای از مراتب کمال می باشــد؛ همان طور کــه خداوند در 

جواب پيامبر اسام می فرمايد:
فقََالَ يـَـا رَبِّ کَيفَْ أدَُومُ عَلیَ ذِکْرِکَ فقََالَ باِلخَْلوَْةِ عَنِ النَّاسِ وَ 

نيْاَ.]۸[ بغُْضِکَ الحُْلوَْ وَ الحَْامضَِ وَ فرََاغِ بطَْنکَِ وَ بيَتْکَِ منَِ الدُّ
جالب اينجاســت که انسان حتی برای زندگی آسوده در دنيا نيز 
نياز به اوقاتی برای خلوت و دوری از ديگران دارد همان طور که 

اميرالمؤمنين علیg فرمود:
احَةَ فمََا وَجَدْتُ إلِاَّ بتِرَْکِ مخَُالطََةِ النَّاسِ إلِاَّ لقِِوَامِ عَيشِْ  طَلبَتُْ الرَّ
ارَينِْ وَ تأَمَْنوُا  نيْاَ وَ مخَُالطََةَ النَّاسِ تسَْترَِيحُوا فیِ الدَّ نيْاَ اترُْکُوا الدُّ الدُّ

منَِ العَْذَاب.]۹[
آسايش را طلب کردم پس آن را نيافتم مگر در ترک معاشرت 
بــا مردم غير از مواردی که برای زندگی دنيا لازم اســت. دنيا و 
اختاط با مردم را ترک کنيد تا در هر دو دنيا آســايش داشــته 

باشيد و از عذاب الهی ايمن بمانيد.
اما توجه به اين مسئله بسيار اهميت دارد که اين خلوت داشتن و 
معتکف شدن زمانی مفيد فايده است و آدمی را به مقامات عاليه 
می رساند که فرد اموری را رعايت نمايد، که اگر رعايت نکند، 
زحمــت بی ثمر برای خويش ايجاد کرده و از قدم برداشــتن در 
مســير خداوند باز مانده است و حتی ممکن است با آلوده شدن 

به غرور در پرتگاه هاکت افتد.
در حديث شــريفی امام صادقg برای انسانِ اهل عزلت ده چيز 

را لازم دانسته اند. ايشان می فرمايند:
صَاحِبُ العُْزْلةَِ ... يحَْتاَجُ إلِیَ عَشَــرَةِ خِصَالٍ عِلمِْ الحَْقِّ وَ البْاَطِلِ وَ 
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هْدِ وَ اغْتنِاَمِ الخَْلوَْةِ وَ النَّظَرِ فیِ  ةِ وَ الزُّ تحََبُّبِ الفَْقْرِ وَ اخْتيِاَرِ الشِــدَّ
العَْوَاقـِـبِ وَ رُؤْيـَـةِ التَّقْصِيرِ فیِ العِْباَدَةِ مَعَ بـَـذْلِ المَْجْهُودِ وَ ترَْکِ 
ا لَا يحَْتاَجُ إلِيَهِْ  کْرِ باَِ غَفْلةٍَ... وَ خَلوَْةِ البْيَتِْ عَمَّ العُْجْبِ وَ کَثرَْةِ الذِّ

فیِ الوَْقتِْ.]۱۰[
کســی که با اهل گوشه نشينی و تنهايی می گردد، به ده خصلت 
نياز دارد: ۱. علم حق و باطل ۲. دوستی با فقر ۳. انتخاب سختی 
۴. اختيــار نمودن زهد ۵. غنيمت شــمردن خلــوت ۶. تفکر در 
عاقبت ها ۷. اعتقاد بر تقصير در عبادت با بکار گرفتن تمام تاش 
خود ۸. ترک نمودن عُجب ۹. زياد ذکر گفتن بدون غفلت ۱۰. 
خالی کردن مکان گوشــه نشــينی از آنچه که در همان وقت به 

آن نياز ندارد.
مفاد اين حديث شريف در روايات ديگری نيز مورد تأکيد قرار 
 گرفته اســت. مانند توصيه بر تفکر. در اين زمينه پيامبر اعظم

می فرمايند:
ـهِ ماَُزَمَةُ الخَْلوَْةِ  نيْاَ سَــاعَةٌ فاَجْعَلهَْــا طَاعَةً وَ باَبُ ذَلکَِ کُلّـِ ... الدُّ

بمُِدَاوَمَةِ الفِْکْرِ.]۱۱[
دنيا ســاعتی بيش نيســت پس آن را به طاعت خدا بگذران و راه 
رسيدن به اخاص و طاعت خدا مازم شدن با خلوت است، از 

طريق مداومت در تفکر.
با توجه به توضيحاتی که مطرح شد اين مطلب واضح می گردد 
که خلوت داشتن و عبادت در خلوت می تواند انسان را به سمت 
خداوند بــالا ببرد و باعث خيرات و برکات فراوان باشــد اما به 

شرطی که شرايط اين گوشه نشينی رعايت شود.
 پرورش احساس
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امام صادقg فرمودند:
اصحــاب کهــف و رقيم در زمان پادشــاه زورگــوی متکبری 
زندگی می کردند و آن پادشــاه مردم را به عبادت بت ها دعوت 
می نمــود و هر کس که او را اجابت نمی کرد به دســتور حاکم 
به قتل می رســيد. اصحاب کهف گروهــی بودند که خداوند را 
عبادت می نمودند. پادشــاه در دروازه ورودی شــهر افرادی را 
گماشــته بود تا هرکس که بخواهد از شــهر خارج شود را رها 
نکنند مگر آنکه بر بت ها ســجده کند. پــس آن گروه مؤمن به 
بهانه صيد از شهر خارج شدند و در مسيرشان به چوپانی برخورد 
کردنــد و او را به همراهی با خويش دعوت کردند ولی چوپان 
آن ها را اجابت نکرد ولی آن چوپان ســگی داشت که آن ها را 
اجابــت کرد و با آن ها خارج شــد. پس اصحاب کهف به بهانه 
شکار از شهر خارج شدند ولی در واقع به خاطر فرار از دين آن 
پادشــاه خارج شــدند. پس زمانی که عصر شد به آن غار داخل 
شــدند و ســگ نيز با آن ها بود پس خداوند ايشان را به خواب 
کمی فــرو برد همان گونه که خداوند می فرمايــد: »فضََرَبنْا عَلیَ 
آذانهِِمْ فیِ الکَْهْفِ سِــنيِنَ عَدَداً«]۱۲[ پس در آن غار، ســاليانی 

چند بر گوش هايشان پرده زديم.
پس آن ها خوابيدند تا اينکه خداوند آن پادشــاه و اهل مملکت 
او را هــاک کرد و آن زمان گذشــت و زمــان ديگری آمد و 
قــوم ديگری آمدند. ســپس اصحاب کهف بيدار شــدند. پس 
برخی از ايشــان به برخی ديگر گفتند چقــدر اينجا خوابيديم؟ 
پس به خورشــيد نگاه کردند که بالا آمده پس گفتند: يک روز 
يا مقداری از روز خوابيديم. ســپس به يکی از خودشان گفتند: 
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اين پول را بگير و داخل شــهر بشــو به گونه ای که کســی تو را 
نشناســد، پس برای ما غذايی بخر. زيرا اگر آن ها ما را پيدا کنند 
و ما را بشناسند ما را می کشند يا به دين خودشان برمی گردانند. 
پس آن مرد به شــهر رفت ولی شــهر را به خاف زمان خويش 
ديــد و مردمی را ديد که بر خاف مردم زمان خودش، آن ها را 
نمی شناخت و زبان آن ها را کامل نمی فهميد و آنان نيز زبان او را 
به درستی نمی فهميدند. پس گفتند تو کيستی و از کجا آمده ای؟ 
پس او به مردم خبر داد. پس پادشــاه آن شهر با همراهانش و به 
همراه آن مرد که از اصحاب کهف بود از شــهر خارج شــدند 
تا اينکه به درب غار رســيدند و بــه داخل غار نگاه کردند. پس 
بعضی از مردم گفتند که آن ها ســه نفر هستند و چهارمی آن ها 
ســگ آن هاست و بعضی از ايشــان نيز گفتند که آن ها پنج نفر 
هســتند و ششمی آن ها سگ آن هاســت و بعضی نيز گفتند که 
آن ها هفت نفر هستند و هشتمی آن ها سگ آن هاست و خداوند 
حجابی از وحشــت را بر آن ها افکند. فلذا هيچ کسی غير از آن 
شخصی که از خود اصحاب کهف بود نتوانست داخل غار شود 
و زمانی هم که او داخل غار شــد ديد که همراهانش ترسيده اند 
کــه مبادا آن مردم مأمورين دقيانوس باشــند. در اين وقت او به 
آن هــا خبر داد که همگی آن ها زمان زيادی را خواب بوده اند و 
اينکه ايشان آيه و نشانه ای برای مردم شده اند. پس همگی آن ها 
گريه کردند و از خداوند خواســتند که آن ها را به جايگاهشان 
برگردانــد و دوباره آن هــا را به خواب فرو بــرد همان طور که 
بوده اند. سپس وقتی پادشــاه ديد که اوضاع اينگونه شد گفت: 
ســزاوار است که در اينجا مســجدی بنا کنيم و آن ها را زيارت 



مجلس پنجم76

کنيم چرا که آن ها گروه مؤمنی هستند.]۱۳[
آری بدين صــورت بود که خداوند متعال افرادی را که از مردم 
معصيت کار و کافر، به خاطــر ايمان به خدا کناره گيری کردند 
نجات بخشيد و آن ها را نشانه ای برای مؤمنين قرار داد. البته بايد 
بگوييم که اين گونه نجات معجزه آسا مخصوص آن افراد مؤمن 
نبوده و نيست و خداوند هرکسی را که به دنبال تقوا و ايمان به او 
باشد از گزند شياطين جنی و انسی نجات می بخشد و او را عزيز 

می دارد که عزت مخصوص مؤمنين است.

رفتارسازی
يکی از اوقاتی که انسان مؤمن بايد ترک ديگران بگويد، زمانی 
است که خواسته های آنان با وظايف انسان و اوامر الهی منافات 
داشته باشد. در اينجا لازم است که انسان ترک ديگران گويد و 
 به خلوتی با معبود خويش بپردازد همان گونه که پيامبر اسام

به فرمان خداوند اين کار را انجام دادند.
نيْا وَ زِينتَهَا  يــا أيَُّهَا النَّبیُِّ قلُْ لِأزَْواجِکَ إنِْ کُنتْـُـنَّ ترُِدْنَ الحَْياةَ الدُّ

حْکُنَّ سَراحاً جَمِياً.]۱۴[ فتَعَاليَنَْ أمَُتِّعْکُنَّ وَ أسَُرِّ
ای پيامبر، به همســرانت بگو: »اگر خواهان زندگی دنيا و زينت 
آنيد، بياييد تا مَهرتان را بدهم و ]خوش و[ خُرّم شما را رها کنم.

 شــأن نزول آيه آنست که پس از جنگ خيبر که رسول خدا
به اموال و ثروت کان آل ابی الحقيق دســت يافتند و به غنيمت 
گرفتند، همســران رســول درخواســت نمودند که از ثروت 
و غنائم بســيار که به دســت آورده ای، ســهم و نصيبی نيز به ما 
موهبــت فرماييد و بدين جهــت نفقه زيادتری از رســول برای 
معيشت درخواســت نمودند. رسول خدا إبا و امتناع فرمود و 
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آيه تخيير در باره زوجات رسول نازل شد.
در آن هنگام زوجات رســول نهُ نفر بودند ۱- عايشه ۲- حفصه 
۳- ام حبيبه بنت ابی سفيان ۴- سوده بنت زمعه ۵- ام سلمة بنت 
ابــی اميه از قريش بودند ۶- صفيــه بنت حی ابن اخطب خيبريه 
۷- ميمونــة بنت حارث هالية ۸- زينب بنت جحش اســدی و 

۹- جويرية بنت حارث مصطلقية.
رســول خدا در پاســخ آنان فرمودند: امــوال و غنائم را بين 
مســلمانان تقسيم نمودم. بعضی از همســران گفتند: شايد گمان 
کرده ای که اگر ما را رها نمائی، ما ديگر شــوهر شايسته از قبيله 

خود نخواهيم داشت؟! نه اينچنين نيست.
پروردگار به رسول دســتور فرمود که از آنها عزلت جسته و 
کناره گيری نمايد و رسول خدا در غرفه ام ابراهيم بيست و نه 
شــبانه روز ســکونت فرمود تا اين که آنها حائض شده و سپس 
طاهر شــدند ســپس آيه نازل شــد و آيه را برای زوجات خود 

قرائت فرمود.
و نخســتين زوجه از ميان همســران رســول که گفت که من با 
اطاعــت و ايمان بــه پــروردگار، زوجيت رســول را اختيار 
می نمايم، امّ سلمه بود و سپس ساير زوجات نيز رسول گرامی را 

اختيار نمودند و از درخواست خود صرف نظر نمودند.
و نيز آيه »ترُْجِی مَنْ تشَــاءُ منِهُْنَّ وَ تؤُْوِی إلِيَکَْ مَنْ تشَــاءُ«]۱۵[ 
نازل شد که ای رسول، هر يک را که خواهی از آنان باز پس ده 

و رها بنما و هر يک را خواهی نزد خود جای ده.]۱۶[
اين عمل پيامبر برای همه مؤمنين درس بزرگی را به همراه دارد 
که انســان مؤمن هيچ گاه نبايد به خاطر ديگران و يا اطرافيان از 
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اعتقادات و وظايف خويش دست بردارد، بلکه در صورت لزوم 
فرد بايد از اين گونه افــراد دوری نمايد و به انجام وظايف الهی 

خويش مجدّانه اصرار ورزد.
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مناجات
حال و احوال گرفتار تماشا دارد
گرية عبد گنه کار تماشا دارد

 
آمدم گريه کنم تا که نگاهی بکنی
چون ستاره به شب تار تماشا دارد

هر چه شد بين من و تو  ز همه پوشاندی
آبروداریِ ستاّر تماشا دارد

بارها زير همه قول وقرارم زده ام
دست گيری تو هر بار تماشا دارد

مهربانی به گنه کار بوُد عادت تو
کرم سفرة غفّار تماشا دارد

ماه، ماه رجب و سفره به نام علی است
لحظة جلوه، رخ يار تماشا دارد
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]۱[ محمد بن علی ابن شــهر آشــوب مازندرانی، مناقب آل أبی 
طالب:، ج ۱، ص ۴۴

]۲[ الاعراف، آيه ۱۴۲
]۳[ سيد محمد باقر موســوی همدانی، ترجمه تفسير الميزان، ج 

۸، ص ۳۰۳
]۴[ البقره، آيه ۱۲۵

]۵[ علی بن محمد ليثی واسطی، عيون الحکم و المواعظ، ص ۴۸۵
]۶[ منسوب به جعفربن محمد ۷، مصباح الشريعة، ص ۹۹

]۷[ عبدالله بن جعفر حميری، قرب الإسناد )ط- الحديثة(، ص ۱۳۵
 ]۸[ حســن بن محمد ديلمی، إرشاد القلوب إلی الصواب، ج ۱، 

ص: ۲۰۰
]۹[ محمد بن محمد شعيری، جامع الأخبار، ص ۱۲۳

]۱۰[ منسوب به امام صادق ۷، مصباح الشريعة، ص ۹۹
]۱۱[ منسوب به امام صادق ۷، مصباح الشريعة، ص ۲۳

]۱۲[ کهف، آيه ۱۱
]۱۳[ علی بن ابراهيم قمی، تفسير قمی، ج ۲، ص ۳۲

]۱۴[ الاحزاب، آيه ۲۸
]۱۵[ الاحزاب، آيه ۵۱

]۱۶[ علی بن ابراهيم قمی، تفسير قمی، ج ۲، ص ۱۹۲
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